
 

  
  
  

  هاي متفاوت اديان به دنيا  نگرشبررسي :دين و دنيا
   

  ∗زند رضا شجاعي عليدكتر 
  

  چكيده
 دين است و به همين  ي ه متألهان و فلاسفي هاز مباحث مورد علاق» دين و دنيا«

اين مقاله در گام نخست و . ده استبومواجه دين شناسان  اعتنايي جامعه رو با بي
 رفع برخي از در صدد در مطالعات دين، 1هاي تحويليكرد روي مقابله با راستايدر 
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مطالعات مقدماتي فصول ن در آرا براي ي يجاو را آشكار سازد حث ابمبه اين 
ئب و درك صانيل به  برايچنين  هماين تلاش  .باز نمايد  دينشناختيِ جامعه
اسلام اي   آموزههاي  بنيانتري با  اق بيشبطان كه ،عرفي شدنمفهوم تري از  روشن

  .م شده استنجاا و شرايط اجتماعي ايران داشته باشد،
 ، بر چند حقيقت بديهي و در عين حال  است در اين بازبيني،دمقاله در صد
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 اديانتلقي  ميان  ي ا همقايس باپس از تأكيد بر اهميت دنيا براي اديان،  گام سوم

 تأثيرات اين فرض كه عقايد و تعاليم ديني،و با است   برداشته شدهاز دنيا
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  مسألهبيان . 1

 يِهيات و الايفلسفتأملات  ي ه به حوز،شناسي دين ، بيش از جامعه دين و دنيابحث
هاي  هاي و اعتقادي اديان و محاج سراغ محتواي آموزهبه  زيرا مستلزم رفتن ، تعلق دارددين

به را سي دين شنا  اهتمام جامعهويژگي وجود دو ،با اين وصف.  استها آنعقلي در اطراف 
  :سازد موجه ميولو به نحو تمهيدي و گذرا،  موضوع،اين 

  شناسان در اطراف آن؛ ورود و توقف برخي جامعه) 1
شناسانه  جامعه مدعيات تيِاهي الا-هاي فلسفي واكاوي بنيانرفتن و  واپسلزوم ) 2
 . ديني هدربار

 اديان به  اجتماعيِ- نگر با اين فرض كه تحقق تاريخي  كلانشناسانِ جامعهبرخي از 
با دنيا شان گيري و تعامل هستي و جهت ي هدربار آن دين ي ه القاشد از نگرشِ،ميزان زيادي

  آن دينْ اجتماعي پيروانِ- وضع تاريخيتحليل برايآن را مقدماتي   وارسيِ،2پذيرد تأثير مي
 ز عنوان صريحِاكه  آن ، غير مستقيم و بيبدين رو. دان هكرد مفيد و بلكه لازم ارزيابي 

  مثالِشاهد. اند ي در اطراف آن داشتههاي مكث ند،شاوده ب استفاده نم» دنياومناسبات دين «
تئوديسي، رستگاري،  مقولاتي چون ي درباره) 35: ص؛ 34( وبرهاي  در بحثرا آشناي آن 
جيهات  همين توي هتوان يافت كه بر پاي مي اديان شناسيِ و گونهبا دنيا زاي دين  نقاط تنش

 در  ودينداري  ي ههاي مربوط به منشأ دين و ريش در نظريه شناسان جامعه. دنبال شده است
ع نند از ورود مقچهر. اند  متعرض اين بحث شده نيز3 جبران–  محروميت پرطرفدارِي هنظري

 مدعيات خود، يِالاهيات - هاي فلسفي فرض ها و پيش ن، مثل بسياري از بنيان آو مفيد به
از .  گرديده استمواردپايه در اين  اند و اين خود موجب طرح برخي آراي بي هورزيد امتناع
هاي كلان و تأملات مبنايي  طرح تئوريدر  كه ها آنشناسان دين معاصر،   جامعهبينِ
 در كتاب برايان ترنر. اند ند نيز به اين بحث پرداختها شتهتري دا  دين اهتمام بيشي هدربار

اش بر چاپ   در مقدمه او.اين گروه باشدي از  شايد مصداق)32 (ماعي اجتي هدين و نظري
 يك بخش ضروري براي دين هيِ شيطانبحث تئوديسي و توجيه و تبرير الا: گويد اول مي

 ي هگفتمان ديني دربار. است؛ همان چيزي كه از آن به معناسازي جهان تعبير شده است
 زيرا در ، انتزاعي و متافيزيكي صرف شمردشيطان و رهايي انسان از او را نبايد يك بحث

  . زندگي دنيويِ مؤمنان جريان داردآهنگ
شناسان  يك، جامعه: ندا هورزيددو گروه از ايشان نيز از ورود و پرداختنِ به آن امتناع 

؛ اند آن گام ننهادهداري و تجليات نهادي  هاي دين گاه به فراتر از بحث  كه هيچ، خُردنگردينِ
،  ادياناي و تاريخي هاي آموزه ف نظر از تفاوتاصرانگرا كه با  شناسان تحويل دو، جامعه

پس جواز ورود به اين بحث در مرزهاي . اند وده صادر نمها آن ي هاحكام واحد و قاطعي دربار
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ن در شناسي، اولاً داشتنِ تأملات كلا  و جامعهالاهيات فلسفه و ي هبه هم آميخت

 در عين .مطالعاتاين تحويلي در  ياً پيروي از رهيافت غيرو ثاناست دين شناسي  جامعه
پراستناد فصل و چندان متواند   نمي،شناس  بديهي است كه اين ورود براي يك جامعه،حال

  .   چراكه تخصص و اشراف كافي و مجال و فرصت لازم براي آن را در اختيار ندارد ،اشدب
  عرفيي هاست براي پرداختن به مقولعلاوه مدخل لازم و مفيدي  بحث دين و دنيا به

اي  عرفي شدن پديده.  آنهاي مفهومي و تبيينيِ  و تأمل و بازنگري در برخي كليشه4شدن 
 تلقي و تعريفي است كه از دين ارائه عِبتامنطقاً تبعي است و ناظر به دين؛ پس تعريف آن 

. »تعاريف خاص«كرد و هم توان ارائه   مي»تعريف عام« هم ،شدن  از دين و از عرفي. شود مي
معرفي«مورد نياز است، همان هم شدت  ، به5نمايش رغم ظاهر متعارض  خاص كه بهتعريف« 

 كاربرد عرفي شدنهايِ فحوايي نظير دين، دينداري و  است كه در مطالعات مصداقيِ پديده
آن در دو ترين صورتش، مستلزم بازنمايي فحواييِ   دين در بسيطمعرفيِ. فراواني يافته است

بيني و   از آن به جهان، همان كه در برخي تعابير6، است»بايدي« و »استي«سطح 
در  بخش نگرش و تلقي هر دين نسبت به دنيا. ايدئولوژي و يا عقايد و احكام ياد شده است

 دنيا زيست و سلوك در ي هدهد و نحو  توجهي از محتواي سطح نخست را تشكيل ميخور
ن و  بيان روشروست كهبه همين .  استسطح دومدر  شده حي مطرهاي اصل نيز از سرفصل

 پيدا عرفي شدن  جايگاه مهمي در مباحث مفهومي و نظريِدرست از مناسبات دين با دنيا
   .  7شود لازمي براي آن محسوب مي  ي هكرده است و مقدم

 به  رفت كهها آنريفي از ادنيا لازم است به سراغ تع بااي بررسي مناسبات دين بر
 براي تأملات تري مناسب مدخل اين مسيرْ. 8نحوي بيانگر نسبت هر يك با ديگري باشد

   .آورد فراهم مي اين موضوع باب در  تفصيلي
  

  دين. 2
ست و يآمده است تا ز« :توان گفت كهمي دين ي هدربار 9ناتمامو  موجز يريتعبدر 

ان و ي به تمامي ادشدني نسبم عبارت كوتاهن ي ا.»ا سامان دهديسلوك انساني را در دن
  : انسان و حيات انساني ابرام داردي دربارهفرضِ بسيار مهم  شيبر دو پ وييهاي دن مرامحتي

  خودي است؛ هعي و خودبي فاقد سامان طبست و سلوك انسانييز. 1
  .ز خارج از عهده و توان انساني استيبخشي بدان نسامان. 2
ن ي دي دربارهمانده   مغفول،ديهي و در عين حال بي هدو نكت بيانگر ،ن حالي در عو
  :است
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شعور و صاحب اراده موضوعيت دارد و نه  ات ذيودين تنها براي انسان، يعني ذ. 1
 چراكه 10،اقل يكي از اين دو ركن وجودي هستندحد كه فاقد ، آنات مادون و مافوقِموجود

دهي به زيست و سلوك در   سامان است برايبردي راهمبلِّغِ پيام و  مناديدين به يك معنا، 
تواند مخاطب  نمي، هيچ موجود ديگري  وجوديي ه جز انسان با آن دو مشخصبنابراين .دنيا

  .يا متقاضي آن باشد
ائل به دنياي ديگر و  ق اين مدعا حتي در باب اديانِ.12 دنيا است11»مخصوصِ« دينْ. 2

 . نيز صادق استاگر  آخرتاديان كاملاً
 چنين ، ديني  درباره شده براز بديهي و در عين حال، كمتر انكات يندبتصريح از 

  :شود كه حاصل مي
 در شناخت ، پسكند دين براي انسان است و تنها با انسان موضوعيت پيدا مياگر . 1

 چنان كه اديان نيز در هاي وجودي او داشت، نسان و قابليتنگاهي به ا  بايد نيم،و معرفي آن
هاي خويش، چنين بابي را گشوده و به تصريح يا تلويح،  تعاليم و آموزهلاي  همقدمات يا لاب

 و راه و نهايت مورد انتظارشان را بر آن پايه  از انسان بيان داشتهرا  درك و تلقي خويش
  .اند استوار ساخته

  است،فاقد موضوعيت براي ماقبل و مابعد دنيا پس ، است دنياخصوصِ مديناگر . 2
   13.باشد دهش دنياي ديگر بهتوجه شاياني از انواع آن، حتي اگر در برخي 
دهي  و جهت» بودن«بخشي به   صورت، انسان است و هدف آن بنابراين،مخاطبِ دين

 هر يك از آحاد انتهاي كارِ دنيا يا اتمام حيات دنيويِ. شا او در زيست دنيوي» شدنِ«به 
افتادنِ   أم است با از كار و كارايي سعي و عمل انساني است و به همين رو، توي ه خاتمبشر
 توجهي از ادبيات دينيِ اديانِ در خور، بخش »دنياي ديگر«با اين كه شرح و بسط . 14دين

اي را دارد كه نه دين، بلكه   حكم وادي يا برهه،دهد، با اين وصف  را تشكيل مي15اي دونشئه
 يا »اُخروي / دنيوي«اطلاق بنابراين . 16رسد هاي ديني در آن به تحقق مي حاصلِ تلاش

 به اين يا آن جهان است، بلكه بر »تعلقشان« به اديان، نه از حيث »جهاني آن/  جهاني اين«
از همين حيث، . رسد  است كه در اين يا آن دنيا به نتيجه مي»مطالباتشان« مواعيد و ي هپاي

 دنيوي و اديان تاريخي را حسبِ مواعيد و مطالبات است كه اديانِ ابتدايي را كاملاً يعني بر
و مسيحيت را از آن ميان، يك دين ) 25(اند  ي و معطوف به هردو عالَم دانستها نشئهدو

 ،28؛ 316 - 314: ص ص،23 ؛77:  ص،22؛ 15:  ص،24(اند  جهاني معرفي كرده كاملاً آنْ
  ). 213 - 204: ص ص،11؛ 320، 255، 138: ص ص،17؛ 221: ص

، از منيت فراروي انسان از ، محرِّك و ممهد اما شامل موجز بسياردر يك تعريفدين 
و فراروي » سازِ زمينه«و  »بخش انگيزه«عاملِ  ي به مثابه دين 18. و از موقعيت استماديت
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هاي  ، مبتني بر دركي است از وضع و حال و قابليتآن» مقصد«و » راه «ي هدهند نشان
است و از سوي و تنگناهاي موقعيتي  فعليهاي   نقصانسو دچار  انساني كه از يكي هبالقو
. گرفتن در مسير تحول و كمال را دارد شدنِ از خود و قرار   بيرونظرفيت ميل و ،ديگر

فراروي در مضموني كاملاً خنثي، اشاره به سيري دارد كه انسان با كمك دين از مضايق و 
بند، تمايزِ نوعي   ناپايودات و همگنانِپيمايد و از ديگر موج كوتهي، به گشايش و فرّهي مي

 در همين دنياست؛ لذا اديانِ م اين سيرِ انسانيجا آنآغاز و . دكن و تشخُّصِ وجودي پيدا مي
  . شوند محسوب مي دنيوي  گرا هم بدين اعتبار، آخرت
 از عدم ،يابد دين اگرچه از حيث بستر و مجال تحقُّق، دنيوي است و در آن تبلور مي 
 بنابراين، هم به ،اديان.  به آن، با همان وضع و صورتي كه هست برخاسته استاكتفاي

سطح « در .اند اند و هم بدان پاسخ گفته گونه كه هست، دامن زده  آن ،نپذيرفتنِ دنيا
سطح « فردي و در نظيم امور در اوضاع و ت ه، از طريق تحريك پيروان به مداخل»كنش
 نيز با جذب ايشان »سطح گرايش« و در  در آنتدبير و ، از طريق معنابخشي به دنيا»بينش

  .19سوي امر مطلق به 
خَذ از اديان بزرگ تاريخي به  ممكن است منطبقِ و متّ،كه در نگاه نخستاين تلقي 

  20.را نيز داردابتدايي باستاني و  تعميم به اديان يتقابلنظر آيد، 
ايد تناسبي با مشخصات  بپس ،براي انسان استْگفته،  به معناي پيشدين اگر 

 چون ،سوي ديگر از . پاسخ گويد او و به نيازهاي مهمي در وجود داشته باشدشا وجودي
 و اكنون جا ايندر توقف پذيرد و از  گونه كه هست نمي انسان موجودي است كه دنيا را همان

نياز  دينسخ بپا ضمنود تا ش ميرانده دين  ويس  به ،امتناع دارد ،قرُ طُحاينيز به ان
 سه از تقاضاين بدتر  كامل نِاديا 22.جويدساعدت م، گذاردائميِ تكاپوي در از آن  21،فطري
  :ندا فتهپاسخ گطريق 
  23؛دنياو زندگي در حيات معنابخشي به . 1

  ؛ اوضاع به منظور بهبود نسبيِ، در امور همداخل. 2
 .انسان  خُلقي و نطقيِكمال روحي و  كمك به تعاليِ. 3

به حيات و هم » عينيِ«و » ذهني«اند كه هم به وجه  ييها آن،  بنابراين،تر مل كااديانِ
 به   يعني هم دست.اهتمام دارندو تودرتو توأمان زندگي به نحو » كلانِ«و » خُرد«سطوح 

ت و تقلبابه تحول  مهت، و هم مموميعگر در اوضاع   و هم مداخلهندا كارِ معنابخشي به حيات 
ي است و جملگي سوي  است كه نسبت اين سه به هم نه بديل، بلكه همبديهي. دروني انسان

  24.اند  يعني كمال انساني،در خدمت امرِ سوم
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  دنيا. 3

و با آن محقق  بدان نيازمند است يدنيا هر آن چيزي است كه زندگي و بقاي انسان
ير نخست از دنيا، تعب. خوانند  را به فرارفتنِ از آن فراميانسان اديان ،و در عين حالشود  مي

، است تلقي و تعامل اديان با آن ربمبتني  كه ،دارد و دومي و خنثيفحوايي كاملاً عيني 
طرف، اگر هم  تعريف دنيا از منظري خنثي و بي. كند پيدا مي 26دار و جهت 25مضموني ذهني

 اديان دارِ  زيرا تلقي و نگرش جهت ، چندان كاربردي ندارد، براي ما در اين بحث،ميسر باشد
بخشد و بحث دين و دنيا را   بدان مي27مند مسألهاي خاص و صورتي  به دنيا است كه جلوه

  .سازد  دين بدل ميشناختيِ به سرفصل مهمي در مطالعات جامعه
توان  مي ، بدان اشارت رفت عبارت كوتاه كه پيش از اين در تعريف دين همان از
 :دين يعني«: دست آورد  بههم دنيا را و دين  ميان نسبتدست داد و   ي از دنيا بهتعريف

به   انسان راكه دينْ ، عامبا الهام از اين تلقيِ. »فراروي از ماديت، از منيت و از موقعيت
طبيعت و ،  از منظرِ اديانتوان نتيجه گرفت كه دنيا  ميخواند ميفرافراروي از دنيا 

.  در منيت و در موقعيت است وت در ماديمتوقف ماندن بلكه ،جسمانيت و اكنونيت نيست
در اين عبارت، بيانگرِ نسبت دين با دنيا است كه از عدم اكتفاي به آن آغاز » فراروي«

 اديان كرد روياست كه تلقي همين . كند آن دامنه پيدا ميمطلقِ شود و تا ترك و انكارِ  مي
  . نسبت به دنيا را با تمام تمايزاتشان، منفي و مشروط ساخته است

 وجود دارد كه دنياتري هم از   دنيا، تلقي و تعاريف خاص ي هه جز اين بيان عام دربارب
موجب » تعريف«هر قدر  .است غير ديني هاي رامترين عنصر تمايزبخش ميان اديان و م مهم
هاي  پديده، حتي ها آنبه تمايز و تفارق ميان » معرفي «،هاست  پديدهنِهم آمدو به  تشبه
را تسهيل واقعيات  در جهان ها آنكشف و تعقيب زند و در عين حال، كارِ  سنخ دامن مي هم
براي پرداختن به واقعيات  نظري لازمِ ات كه اين مقاله به دنبال تمهيدجا آناز . دماين مي

 جاري در زندگي پيروان اديان است، لاجرم بيش از تعريف و يا پس از تعريف، به معرفيِ
  . نياز دارد و دنيا ، يعني دين خويشمفاهيم اصليِ

   از دنياها تلقي. 1. 3
 يكي از ،ندهست اين بحث مطمح نظرِدر مقام مقايسه، نيا براي اديان و مكاتبي كه د
همان  پيروان خاصِاست  يضعا منشأ عمل و اتخاذ مو از دنياهر تلقي. است زير را دارمعاني

  :اند مقايسه شدهبا هم اشاره و بدان  ،در ذيلكه دين و مرام 
 جايگاه دنيا بدين معنا. لان انسانو جي هو عرص» و نما ظرف نشو« ي دنيا به مثابه) 1

ست و  كه بر نظم و اقتضائاتي استوار اانسان مكاني بيرون از ؛ است»مندي بهره« و »تلاش«
اين تعريف شايد عيني و . است در آن تلاشتدبير و  منوط به مندي از آن به همين رو بهره
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 ي ههاي غير ديني دربار  و مراماديانبسياري از  ، و به همين رولقي از دنيا باشدترين ت خنثي

  .اشتراك نظر دارند  يك تعريف حداقلي، ي آن به مثابه 
» آباد« بايد در پسست؛  قدرت و عظمت اوي هو نشان» هيصنع الا« ي به مثابهدنيا ) 2

ين تعبير، راببنا در دنيا كار. گرددهي در آن نمايان و قدرت الاآن كوشيد تا عظمتش شكوفا 
  . استآن » آباد«، بلكه براي »مندي بهره«نه براي 
 بدان دچار الاهي عصيان  به تبعِيانوا كه آدمغراپاست  »برهه و گذرگاهي«) 3

از آن مندي   تلاش و بهرهبه حداقلِو كرد  دوري از آن توان جا كه مي تا آنبايد لذا  .اند شده
  . رسيدبه ملكوت آسمان يا جهان ديگرتر از آن،  با عبور هرچه سريع و نموداكتفا 

 بلكه ، بالاستقلال آنآنچه از دنيا براي اديان اهميت دارد نه صورت خنثي و يا وضعِ) 4
هم و با با اديان اصليِ  ايزِمتشايد نيز  همان  وكند انسان با آن برقرار مياست كه  »ينسبت«

و شود  كه بر انسان ظاهر مي ژانوسي است ي ه، واجد دو چهرمنظراز اين   دنيا.باشد غير آن 
 براي آباد وتلاش .  است»شدنِ انسان ساخته «ين رو، محلِ ابتلا و بسترِ كمال و بد

اين تعريف از . استنفسه، بلكه در خدمت متحول ساختن انسان  مندي از آن نيز نه في بهره
 را نفي كند، پيشين هاي آن كه تلقي  ست و بيدار ا دنيا واجد صورتي كاملاً ذهني و جهت

عظمت » گاه تجلي«و  نشو و نما »ظرف«يعني . بخشد ن ميدا بتري  و جامع معناداري هصبغ
به آن را براي انسان،  ،در عين حالپذيرد و  ميبه عنوان دنيا را عبور » گذرگاه« و الاهي

 .سازد شدن بدل مي  ساختهبراي  يبسترفرصت و 
،  پروتستانتيزم،رفي ع-  قابل انتساب به مكاتب مادي، به ترتيبيادشدهاي كرده روي

  :رسد  مير ضروري به نظجا ايناشاره به دو نكته در . ندستهاسلام  كاتوليسيسم و
 تفاوتي ،اند و از اين حيث ذهنيتماماً ،  از دنيا در مقام تلقيفوقهاي كرد روي) 1

 از زيست و تعامل در دنيا ينوع خاص لبتها ،تلقيهمان  ي هپايبر . ميانشان برقرار نيست
كرد روي حتي بر خصوصيتاين . از عينيت كافي برخوردار استكه تحقق يافته  صورت 
با هم  تفاوتي ميان آن با اديان يا ميان اديان ، عرفي نيز حاكم است و از اين حيث- مادي

  ري محسوب كرد؛تر از ديگ يتر يا عين توان يكي را ذهني وجود ندارد و نمي
ط و منفي نسبت ، نوعي نگاه مشرو صرف نظر از تمايزاتشان،كردهاي ديني ر رويد) 2

 به كار، شرايط و دنيا از مندي  بهرهنِبود يعني علاوه بر منوط به دنيا وجود دارد؛
به را اديان ك پيروان لو زيست و سكهاست هاي ديگري نيز بر آن افزوده شده  يتدمحدو

  .زدسا ميمتأثر ، به شكل متفاوتي ها  بر ممنوعيت ميزان تأكيدشانتبعِ فهرست و
 از ،شاخص  مراميِ- ي است ميان مصاديق دينيتر جامعنسبتاً  ي هجدول زير مقايس
  :حيث نسبتشان با دنيا
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  در زندگيها از دنيا و پيامدهاي عملي آن تلقي

  دنيا تلقي از  اديان و مكاتب  موضع و عمل در دنيا
  شدنِ انسان ساخته  آباد دنيا  منديِ از دنيا بهره  دنياكارِ در 

منشأ رنج در   كلبيون
  صراحت ندارد  موضوعيت ندارد  نهي مطلق  نفي مطلق  اقبال و ادبار

محل   28اپيكوريان
  معنا ندارد  موضوعيت ندارد  غايت وجود  نفي مطلق  كامجويي

 گاهگذر  29كاتوليسيسم
  تنا نيستمحل اع  سد جوع  به اقل ممكن  ناگزير

  :رستگاري
تحمل رنج و نجات 

  دنيااز 

  غايت دينداري  به اقل ممكن  الاهيتكليف   الاهينع ص 30پروتستانتيزم
   نجاتي هنشان و

  :رستگاري
به تقدير لايتغير 

  الاهي

  اسلام
  ابتلاوضوعم

و كسب 
  كمالات

اقتضاي دنيا و 
  الاهي ي هتوصي

براي تحقق 
  وجودي

  خدمت به خلائق   مشروطتمتعِ
 قصد نهايي دين وم

غايت كار و آباد و 
  مندي بهره

   عرفي-مادي
محل 

كامجويي و 
  نشو ونما

  ناگزير و به
براي تمهيد 

  مندي بهره

محابا و  بي
  محدوديت بي

 ي هپيامد ناخواست
  عمل

  شدنِ انسان،
 همان بودنِ

  31اوست

   :آيد كه ما حاصل ميبحث  اين نتايج براي ، فوقهاي هاز مقايس
 ظهوربستر  و الاهينع  صي  يك به مثابه: اسلام به دو معنا استدنيا براي) 1

  و دوم، موضوع ابتلا و كسب كمالات انساني؛ امر متعاليتحقق موجودات عالي و 
 دنيا در اسلام نهي نشده» 34ادآب« و »33مندي بهره« و »32كار« يك از انواعِ  هيچ) 2
براي بقا و  بلكه جملگي محملي ،نيستند همنفسه   واجد اهميت في،در عين حال .است

   ؛اند  انسان شدنِمحقق
 انسان با دنيا درگير كرده است ي هبه واسط بلكه ،خود را نه مستقيم ،در واقعاسلام ) 3

توان مورد   نمي، انسان در اين مياني هو لذا نسبت دين با دنيا را در اين آيين، جز با ملاحظ
  .بررسي و ارزيابي قرار داد

 با روابط بايد را ننسبت دين و دنيا كه آيد  ميدست  به اين نتيجه نيز ، فوقهاي از بحث
 35»دنيا و آخرت«و يا » دين و ايدئولوژي«نظيرِ  ، عرض   همي هميان دو پديدر ومتص منطقيِ
 دين و دنيا ي هباراست كه در ها آنسنخي و عديل بودن   همشرط آنزيرا .  دانستمتناظر
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 نه از نوع تباين است و نه از نوع تساوي و نه عموم و نسبت اين ، روبه همين. مصداق ندارد

 كه ا بدين معن است،»شدگي بستگي و درهم«  بلكه از نوعِ،من وجهنه خصوص مطلق و 
 و ، با عنصر روحيپذير و آميزشاست  ديني  جولانگاه امرِهاي دنياي مادي  عرصهي ههم

 يِآفاقنفسي و ا  ، بستر مادي وابسته و نيازمندهاي ديني و روحي  عرصهي ههمنيز متقابلاً 
اي رايج از دين و باورهاي ديني،  هاي كليشه خلاف برداشت پس بر .36براي تجلياست  ادني

منكرانه و  يكرد رويمعني است و بلكه  كلي بي  هبدنيا در اين آيين، و ادبار نسبت به انكار 
 است كه مجال تحقق دنيا تنها بر بستر لْشود؛ چراكه دين و امر متعا محسوب ميغير ديني 
تلقي اديان از  غير تحويليِ  ي ه مفهومي و مقايسمرورِاين  حاصل از ي ه نتيج.كند پيدا مي

 ، و در عين حالشتداخواهد  عرفي شدنهاي   بر اصلاح و تدقيق نظريهشاياني تأثيرات دنيا
 و انحرافات حادي در مطالعات  باعث بروز چه خطاها آنمحاباي  دهد كه تعميم بي نشان مي

  .خواهد گرديد در ايران عرفي شدن
  دنيا براي اديانهميت ا. 2. 3

 با آن را  ه كه هرگونه مراود دسته حتي آن، اديان و مكاتب مهم استي هدنيا براي هم
ي اولاً دنيا با هر تعبير، مجال. كنند  نفي مي»مندي بهره« و »آباد« و »كار«يعني از هر سنخ، 

 و اگر نباشد يا ت اوزيست و تأملا امكانِ ي هآورند  فراهم و  انسان تحقق وجوديِت براياس
ثانياً . نمايد سلب ميهم را  اديان و مكاتب ظهوري اتمقدمو ضرورت د، شرط شومطلقاً نفي 

 بيانگرِ ،سلبيحتي ايجابي و  بير در انواع تعا،سوي آن  اهتمام و بذل توجه فراوان اديان به
  . اهميت آن استي هدرج

ند و تصوري از دنياي ديگر ندارند و مطالباتشان ي هست دنيوفقطدنيا براي ادياني كه 
منشأ تمامي  چون ،؛ در عين حال همه چيز است،ندا ساختهمعطوف و محدود تماماً بدان را 

 اين را در 37.دان ودهنم ان نميعبه وجود آن اذاست، بوده  نآمال آناو غايت تمامي آلام 
شيسم، ماناايسم،  تي ميسم، في ماتيسم، آني  با تمام تنوعاتشان، نظيرِ آني»اديان ابتدايي«

 - اديان باستاني«. 38افتتوان ي ميهم توتميسم و حتي اديانِ نياپرست و پرستش ارواح 
فراز بر يا  عماق زمين و درياها ساكن در ا39َغير متعالِمتشخص و  با خدايان »اي اسطوره

ين دسته جاي هم نيز در ،شانالطبيعه ناميد وراء توان ما كه نمي ،هاي بلند كوه و ابرها
  . 40گيرند مي

ي ه دنيا به مثاببه وجودديگر دنيايِوجود  اذعان شد كه گاه  آن مورد اعتنا يك واقعيت 
در واقع  42.در عالَم »41اي اديانِ دونشئه«اين نشد جز پس از ظهور   وموضوعيت پيدا كرد

 نِيافتاعتنا و اذعان موجب اند و هم   بوده»43دنياي ديگر«  مطرح شدنِ هم بانيِ،ناديااين 
 احكام تعامل با آن، در به جز فراوانيِرا اهميت دنيا نزد اين قبيل اديان . »دنيا  اين«به 
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در استمدادهاي چنين  همو  ندده خروي ارائه ميتوان يافت كه از بهشت اُ تصويري مي

 اهتمام فراوان مطهرياستاد . 44 دنيويآمالبه صول و برايالطبيعه  وراء ااز م اشان مجدانه
كه ناظر گرفته است، چرابراي دين  بر اهميت دنيا گواهيها را  اسلام به رعايت حقوق انسان

 فرمايند كه ناچيزشماريِ يشان ميا هم). 60:  ص،20 (45مندي از دنيا است به حق بهره
به برخي اره در مقام مقايسه با غايات انساني بوده است كه ارزش دنيا از سوي اديان، همو

 در ستاداز بيان ا. )62 – 61 :همان، صص (اند كردهنيا تعبير  دهنفس فيتحقير  را غلط آن
هم  آن ،تحقير دنيا  كهچنين نتيجه گرفتشايد بتوان  »احترام حقوق و تحقير دنيا« ي همقال

 »ها حقوق انسان« كه اهتمام به دنيا با جا آن:  است جايزموضع تنها در دو ،در مقام مقايسه
 ،مينيفزودها  بدان را »الاهي هاي مانفر« تعارض با .افتد  در تعارض »فضائل انساني«يا با و 

 از يك منبع، محال است و صادرشده »امرِ« و »خلق«ميان و جدايي  قابلتبروز لاً عقچون 
 ي هجز همان دو جنب  شايد،ير عام در يك تعبالاهي هاي نمافر موضوع ،ثانيدر 
  46.نباشد  ناظر به انساني هگفت  پيش

 به خدايان ياعتقاد در عين بي بوديسم و تائوئيسم هم هستند كه چونالبته ادياني 
 ،اند دهشدرگير  »اين دنيا« ي مسألها بشدت   بهدنياي ديگر، وجود  و 48 و متشخص47متعال

 از طريق ،اي  اديان دونشئهچون همبه آن و نه و اكتفا ع  اقتناا ب، اديان نخستنظيراما نه  
  .آن  ادبار و امتناع از بلكه از مسيرِ؛ با دنياي ديگرنشاني مقابل

 براي اديانِ، بلكه  موضوعيت دارد دنيويصرفاً به بيان آخر، دنيا نه فقط براي اديانِ
ز طريق معطوف و محصور ا  نيزشدت دنياگريز  مكاتب بهها و  آيين  به دنياي ديگر ومهتم

 كه دغدغه و گونه همان ،عيت پيدا كرده استوموض ، خودسوي  توجهات بهتمامي ساختنِ 
به خود را مخاصمه يك  درگيرِ  شخصِر، تمام فكر و ذكر و زندگيِد قَينگراني از بابت دشمن

 چرخد و در اطراف آن سامان  آن ميهمه چيز بر مدارِ ،از آن پس  ودساز  ميمشغول
  .دياب مي

 ي همثاب به ، به دنيااعتناييِ گرايي و بي  آخرت»آثار روانيِ«بايد توجه داشت كه 
 بسيار مهم  سخت نسبت به دنيادبارِ اهل اياگرا   آخرتاديانِ براي  نيز كاملاً دنيوياي هپديد
 حاصل از بخشِ تسليتني است و اثر يپيورخاص  گراييِ  شاهد مثال آن آخرت.49است

 استكرده بررسي آن را  وبردنياييِ آنان كه  ر زندگيِ اينب نجات ريقدت از يافتن اطمينان
به جايي باره  در اين ،دلانه ي ناهمكرد رويدر  بريج استارك و بين كساني چون .)33(

گرايي در اديان، همان دنياگراييِ  خرتآ ي هجوهر :ندوش مي  مدعيه صراحت رسند كه ب مي
مان اجتماعي، وبراي محر 50ص خااي هكنند  جبراني ه به مثاببه تعويق افتاده است كه
  ).177 - 159: ص ص،29(موضوعيت پيدا كرده است 
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 پيامدهاي متفاوت ي ه و مقايس دنيابا مناسبات دين در ادامه و به منظور واكاوي بيشتر

خي از كه اتفاقاً توجه بررويم  مي مهمي ي هآن براي پيروان اديان مختلف، به سراغ سه آموز
 جاگير شده ان در ادبيات منتسب به آنخود جلب كرده وسوي شناسان دين را نيز به  جامعه
   51:است

  

  رستگاري. 4
 ، هم مكملِي ه و حداقل حاوي دو جنب54 دارد53معنايي فراتر از سعادت» 52رستگاري«
فت شايد بتوان گ ، متلائم و دربرگيرندهكرد رويدر يك .  است»تعالي«و » نجات«يعني 
ي هداير ،ترتيببدين است و » رستگاري به «گر و تعالي بيان»  ازرستگاري« ناظر به نجات 

ش پيدا  گستر ،در سطح ايجابيترين مراحل  تا عاليسلبي  سطحِترين  پايينمفهومي آن از 
 دنرهيواتر، يعني  در معنايي عام و از گناه يعني نجات از رنج و ،نجات بر اين اساس. كند مي
است و به ن اانس روحي و معنوي ارتقاي كسب كمالات وجودي و  به معنياماتعالي . يااز دن

  .باشد  مياالله  تر، قرار گرفتن در مسير ايصال الي خاصبياني 
موضوعيت   براي اديان ابتدايي و باستانيبدين معناكه رستگاري رسد  ه نظر ميب

 وجود ي هاي پاي به عرص و دونشئه كه با اديان تاريخي است بلكه اهتمام متأخري ،هشتندا
 ،باشدمتكي  ديگر يدنياباور به بر بيش از آن كه  ،در عين حال. )25 (گذارده است

در سر داشتنِ البته ناتمامي اين دنيا و نقصان و  نسبت بهاست انسان از تلقي برخاسته 
 كرد خطور نمي بشر ي ه به مخيلگاه هيچبنابراين رستگاري  .از آنو فراروي  نجات ي هدغدغ
 ي هتوان نتيجه گرفت كه دغدغ ميس پ. نمود آگاهي پيدا نمي خويش ي ه دوگانهستيِ ازاگر 

 دنيا و ماهيت  ي هدرباراست  فرض  پيش سه منبعث ازمبتني و  ،براي انسانرستگاري 
  : خويشوجوديِ
  نقصان و ناتمامي دنيا؛) 1
  ؛ انسان وجوديِدوگانگيِ) 2
3 (عد روحي بربرتري ب 55. وجودعد جسمانيِب   

 ا ب 56.تر است  روح با فراروي از دنيا متلائم،در حالي كه اُنس و تجانسِ تن با دنيا است
  برقرار است تن و روح و ميان دنيا و ماوراي آنمياننيز  نياز و اتكاي گريزناپذيري  ، حالاين
بوده  دين نيافتت هاي حيات و ضرور هاي وجود و زيبايي  منشأ تمام پيچيدگي همينهم و

 حاصل بنابراين،رستگاري . ستناسبات بايد جم را نيز در همين رستگاريمفهوم و است 
، به انقطاع از خويش رِوترين ص در كاملحتي كه   بي آن  دنيا است، ازفرارفتننظارت بر تن و 
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اي سخت ه  و به تنشاند  توصيه نموده دنيا و انكار تن؛ حتي در ادياني كه به تركآن برسد

  .اند با دنيا دامن زده
آمده است و شدت و نيز شناسان دين   با دنيا كه در بيان برخي از جامعه57»تنش«
 از غير آن ها آن و تفريقاز هم  طلب آن را معيار تميز انواع اديان رستگاريدر غلظت 
ارائه  آن  ازجامعيو  هرچند تعبير دقيق پديده اشارت دارد،اين اند، به همين وجه از  شمرده
بعضي از طلب شمردن  هاي مغلوط در غير رستگاري داوريبرخي باعث همان اند و  ننموده
      58. اسلام گرديده استنظيراي   دونشئهاديانِ

و سـو   از يك رهايي از رنج  به نجات نجات و حصر مفهوميِ ي  هلابتناي رستگاري بر مسأ   
طـور     را بـه   ابـدين معن ـ  طلـب    تگاري، اديـان رس ـ    در سوي ديگر    رنج براي دنيا   ذاتي شمردن 

تعبير و تصريحي است كه وبر از       همان  اين  . نموده است   با دنيا    هاي حاد   طبيعي درگير تنش  
هاي مسيحي و اديان ديگر قرار        بندي نحله   مبناي دسته نيز   و همان را     رد رستگاري دا  موفهم

طلب، دو نوعِ  رستگاريع انواپارسونز اما براي هريك از . )407 - 406 : ص ص،23(داده است 
داده  وبر را به چهـار نـوع افـزايش    ي ه مورد اشاري  ه دوگان وجهاني قائل شده      جهاني و آن    اين

   :)69 - 58: ص ص،1 (است
 ي رستگاري شناسي اديان از حيث عقيده گونه

  طلب اديان رستگاري
  زهد

  60گرا رياضت  59گرا عرفان
 طلب رستگاريغير اديان 

  - يشواسلامِ درا توليسيسمكا  جهاني  آنْ

  61اسلامِ سلحشور  پيوريتنيسم  بوديسم جهاني  اينْ

حاصل  دنيا با دين تأمل در نسبت ايرباي كه از آن  و نتيجه مهم در اين بحث  ي هنكت
 با طلب و دچار تعارض و تنش ، رستگاريوبر  به تعبيرِ،اين است كه دنيا براي اديانِ شود  مي
  .  موضوعيت دارد دنيابا  تلائم بيش از اديان م ،آن

 استوار است و در آن »تعالي«، بر »نجات«رستگاري بيش از  در ادياني نظير اسلام، 
اهميت دارد و آن نيز است كه  از آن »فراروي«از دنياي پررنج، » و انقطاع رهايي«بيش از 

  .دگرد در دنيا حاصل نمي فوو وقبداني حيات اَهمين جز از طريق 
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   اقناعيالاهيات يا يسيدتئو. 5

بوده  مبنايي ، تعامل با آني هبه دنيا و نحواديان  نگرش ي هها بر پاي همين مقايسه
توان  پژوهان متأثر از او، نمي  و دينوبربه اعتقاد . ها شناسي گونهديگري از انواع براي است 
بدون مراجعه به  را ، اعم از شرقي و غربي، جوامع ماقبل مدرن تاريخي و اجتماعيِي هتجرب

قرار و مداقه مورد بررسي  ها آن تأثيرگذار در زيست و سلوك پيروان يها اين قبيل آموزه
نيز  ها آن  اقناعي و توجيهيِالاهياتبه او تأملات خويش در تمايزات ميان اديان را . داد

وديسي  تئ62.ديده است ها آن عمل پيروان ي هآن تلقي و توجيه را مؤثر در نحوتسري داده و 
  .كار دنيار سازِعدالتي د بي وجود  ي هكنند  توجيهالاهيات يعني بدين معنا
، »مندي بلااستحقاق بهره« ،»پاداش بيرنج  «م يعني وجودار عالَكعدالتي در سازِ بي

  . انسانغواي  ارايب »شيطان نفتايمجال « و »سبب  بي63شرور«
   :استبوده  مطرح ها اين پرسش همواره ،ديني راي بشرِب

 مهربان به حال  قادرِ خداي عليمِنعصو است در جهاني كه برترين جهان ممكن ) 1
   ؟دنانسان، چرا رنج و شرور و شيطان غلبه دار

  64؟وجود دارد ها آنرفع و تخفيف براي  يراهآيا ) 2
ديگر متمايز  د، از يكان دادهاديان بر حسب پاسخي كه به اين دو پرسش مبنايي 

شده به  هاي ارائه پاسخ. زنند براي پيروان خويش رقم ميرا شت متفاوتي شوند و سرگذ مي
از اين از سوي اديان،  رنج و شرور و شيطان در جهانچرايي وجود سؤال نخست، يعني 

  :قبيل است
1 (م يك امر شرور و رنج در عالَاعتقاد به اين كه : شناختي  و هستيالاهي ثنويت

 زرواني انطباق دارد و فلسفه و آييناين اعتقاد با  . شريروجودي است و مخلوق خدايانِ
65.توان بازجست ، ميدر آيين زردشترا اش  شده در آيين مانوي و تلطيفرا  آن صورت حاد    

آمد طبيعي اعَمال  عدالتي در عالَم، پي اعتقاد به اين كه بي : انسان ذاتيِ،شرارت) 2
و رانده شدن البشر  از سوي آدم ابواه نخستين  ارتكاب گنبه تبعِو تعاملات انساني است كه 
مصداق بارز اين اعتقاد  كاتوليسيسم.ستا  دهشذاتي و شرارت ث از بهشت، دچار نوعي تلو 

  . )53 - 52: ص ص،4 (است
 و تا ي استبشر برخاسته از ميل و تمناي رنج و شرورتقاد به اين كه عا :اتمنّ) 3

 .د بودنخواه  نيزها آن، باشدنترل تمنيات خويش كسركوب و  قاصر از انسانّزماني كه 
 .اند  اين اعتقاد دانستهجرومبوديسم را 

  و عالمَتكوينيِ از امور آگاهانهيا ناآگاهانه  كه رنج و شرور را ،در مقابلِ توجيهات فوق
گذارد و   انسان ميي ه بر عهدتماماًوليت آن را  مسؤ، اسلامندا شمردهانسان  وجوديِيا وضع 
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داند و به موارد زير منتسب   در زيست و سلوك دنيوي مياو 66تقصيرِناشي از قصور و  را آن
  :سازد مي

نه  رنج و شرور نه ذاتيِ جهان و  وعدالتي بياعتقاد به اين كه  :بدعملي انسان) 1
 و از آن جمله، خروج از اعتدال از اعتدال استاو  بدعملي و خروج ي ه بلكه نتيج، انسانذاتيِ
  67.تمنياترآوريِ بدر 

و يا  كه ناشي از نقصان نگاه ،م عالَعدالتي نه در كارِ بي: بيني جهاندر نقصان ) 2
مدهاي آن در دنياي آ  اين دنيا بدون پيواقعيات ي هملاحظ. م استما به عالَنگرش غلط 
 در پيسبب   بيپاداش و شرورِ رنج بي گمانِو  از آن اي جز تلقي ناعادلانه ديگر، نتيجه

 67.داردن
 نه ذاتيِ جهان و نه ذاتيِ انسان است و عدالتي  شرور و رنج و بي:موانع ساختاري) 3

 زيرا ،گردد  مرتفع مي صرفتأملات معرفتيِ رواني و هاي سازي صورتنه با اهتمامات فردي و 
   .بيش از آن، ريشه در برخي عوامل ساختاري دارد

هاي مختلف   پاسخي ه به مثاب،مر در عالَعدالتي و شرو هاي رفع يا تخفيف بي اما راه
  : بدين قرار است،اديان به پرسش دوم

 ، كاهشاميد موجب ،بخش بشارت يافتن به يك آيين نجات:  دينياعتقاد و عمل) 1
به شرط البته   است؛ ناشي از رنج و شرور مصائب و افزايش توان و صبر در تحمل  نگراني
  . در زندگييدينايمان و پيروي از تعاليم  داشتن
 منجي كه ممكن است خداي متجسد، فرزند خدا يا آمدن  با:ظهور منجي) 2
 رنج و شرور و ي ه، دوران غلب و برپايي پادشاهي آسمان در زمين باشدالاهي ي هذخير

توان در اغلب اديان توحيدي و   را مي2 و 1هاي  حل  راه.عدالتي نيز به پايان خواهد رسيد بي
  .مشاهده كردهايي  هيمي، البته با تفاوتخصوصاً اديان ابرا

و نه ضرورتي متصور است عدالتي   رنج و بياينه پاياني بر: بخشيِ رنج رستگاري) 3
 ي هويتوان در ر حل را مي  اين راه.موجب رستگاري است خود چراكه ، وجود داردبراي آن

ترِ آن را  رت خفيفها مشاهده كرد و صو  نظير فرانسيسكن،هاي مسيحي كاتوليك برخي فرقه
 البته صور ملائمي از آن تحت عنوان كف 69. امتناع از مصرف در پروتستانتيزمي هدر آموز

در انواع گرايشات توان  ميش را نيز هاي حاد و جلوه 70نفس، در تمامي اديان وجود دارد
  . دادسراغهاي ديني  نحلهوابسته به  ي هصوفيان

يك  نه يك رخداد عمومي، بلكه  رنجي هخاتمسم، بنابر اعتقاد بودي: ترك تمنا) 4
   .دگرد  نميميسر و سركوب غرايز با ترك تمنا نيز جز فردي است و آن  توفيق
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در اين دنيا، خود مؤيد عدالتي   رنج و بيلاعلاجيِ: جزايافتن در دنياي ديگر) 5
ان به روزِ اذعپس رفع آن تنها با . ناپذيري فرض دنياي ديگر است براي جبران اجتناب

 نتسبمگرا   و آخرتالاهيبه اديان كه اين عقيده  . استتصوردنياي ديگر مدر حساب و جزا 
  .حل نخست است  راهي هدر واقع تكمل ، است

عدالتي به جز فرض دنياي ديگر براي  رنج و بي:  تناسخي هجزايافتن در چرخ) 6
 كه اعتقاد و ا بدين معن،دارد تناسخ ي هعقيددر نيز پاداش، راه حل ديگري اخذ رسيدگي و 

 و عدالت دابي  جزا ميهاي بعدي  در نشئات وجوديِ تناسخ هر كس در حيات ماضي،عملِ
   .ترين دين مروج اين اعتقاد است  بوديسم مهم.گردد ق ميمحقَّبدين طريق 

سازي احكام دين و   با برپايي حكومت ديني و پياده:برپايي حكومت ديني) 7
وجودي و   امور غيرِي به مثابهنيز و رنج عدالتي و شرور  ، بيمؤمنانتكثير  و تسهيل دينداري

 اين عقيده است و در ترين دين مروجِ  اسلام شاخص.يابد در جهان كاهش ميتكويني غير 
ال آن در طول تاريخ و در دوران معاصر، جريان عين حال، بارزترين مصداق عملي و فع

 تاريخي ي ههايي از اين اعتقادات را در تجرب ورتالبته ص.  استه شيعمذهباصولي در 
 . توان يافت ميهم چنين در بين بنيادگرايان مسيحي معاصر  مسيحيان و هم

هاي رفع يا تخفيف  حل شده به سؤال دوم، يعني راه بديهي است كه پاسخ ارائه
عدالتي در  بي چراييِ وجود رنج و شرور و ي هعدالتي، تابعي است از تئوديسيِ اديان دربار بي

 تعاملشان با دنيا اثر ي هو نحو عالَم و از همان طريق نيز بر زندگي فردي و اجتماعي مؤمنان
قرار دين شناسان  در عداد موضوعات مورد اهتمام جامعهتواند  ميگذارد و به همين رو  مي

  .دريگ 
 

   دنيابااي دين ه  تنش. 6
 تنها به اديان » تنش هستند؟دربا دنيا كدام اديان « در پاسخ به سؤالِ وبر
 با دنيا را يك امر ها آنطلب، اعم از عارفانه و زاهدانه اشاره كرده و تنش ميان  رستگاري

؛ در حالي كه نه تلقي اديان از )405 - 377: ص ص،23(ناپذير شمرده است  ذاتي و اجتناب
 بنابراين. او نيست ي هاشار محدود به مصاديق مورد داران در دنيا نه الگوي زيست ديندنيا و 
به به خود بگيرد كه در جدول زير نيز هاي ديگري  تواند صورت  ميهاي دين با دنيا تنش

  :ه شده استاشار ها آنبرخي از 
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 تنش اديان با دنيا

  تنش اديان با دنيا
بودنِ  ذاتي  

  تنش 
محتمل بودنِ 

  بدون تنش  تنش

  عارفانه 
زهد (

  )جهاني آن
  -  -  كاتوليسيسم

  رياتي 
زهد (

  )جهاني اين
  -  -  پروتستانتيسم

  -  اسلام  -  تمتع مشروط

الگوي زيست 
  دينداران
  در دنيا

 كنفوسيانيسم  -  -  تمتع نامشروط
 و دنيا«ميان   با الگوي تنشِ»اديان با دنيا «الگوي تنشِعلاوه بايد توجه داشت كه  به
سو و   طرد يا پذيرش دنيا از يك اما نوعيت آن همچنان تابعِ، اديان متفاوت است نزد»آخرت

  71:انكار و اذعان به وجود آخرت از سوي ديگر است
  

 تنش دنيا و آخرت نزد اديان

  دنيا
    پذيرش

  طرد
 هالدنيا مزرع  زهد دنيوي

  برترنشاني دنيا  الآخره

/ كنفوسيانيسم  -  رواقيون  بوديسم/ كلبيون  انكار
 رتآخ  اپيكوريان

احتمالاً زردشت و   اسلام  تيسمپروتستان  كاتوليسيسم اذعان
  يهود

ي كه دين در هاي  به تنش،شناسان پردازان متعددي از جمله برخي از جامعه نظريه
 پيروان آن يابي حيات جمعيِ  توجه نشان داده و آن را در ساختزندگي بشر افكنده است

در تنش با بدن  آن را ي ه متفاوت، ريش با دو مبناي تحليليِدوركيم و ترنر. اند مؤثر يافته
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مرور .  دين با دنيا قرار داده استمصاديق متنوع تنش را در ذيل چالش اما وبراند و  جسته
براي بررسي تلقي اسلام از دنيا و نسبتي كه با آن برقرار را  مقدمات نظري لازم ياين آرا

  .سازد نمايد فراهم مي مي
ن، در قالب تنش دين با پردازا تنش دين با دنيا نزد برخي از نظريه كه اشاره شد

هم  دوركيم و ترنر را در كارِ اين بحث.  دنبال شده است به روحبخشي  برتري و »72بدن«
جان و تن را با مبناي به تقابل ميان  اعتقاد قديمي دوركيم. توان سراغ گرفت مي

شده در   درونيي ه همان جامع»جان« چنين توجيه كرده است كه يش، خوشناختيِ جامعه
ند، ا اين كه اصولاً اديان با تن در چالش.  فرديت اوست در مقابل جامعه»تن«است و فرد 

 جاودانگيِ جان يا روح ي ه عقيد،به اعتقاد او.  اديان استي هگرايان ناشي از همين روح جمع
گذشته را  در زندگان و ارواح اجدادخاسته است و به همين روست كه جانجا بر نيز از همين

تدريج به   اين همان اصل توتمي است كه به. اند شمرده مي خويش ي همحافظان جامع
شته منتقل شده و با به هم  درگذ سپس به ارواح اجدادهاي افراد و اعضاي كلان و جان

اد و كساني كه رنج ه زبنابراين. تر رسيده است ها، به خدايان بزرگ و بزرگ  كلانپيوستن
 بيش از ،كنند، برخلاف تصور امروزي تحميل ميپرهيزهاي جسماني و دنيوي را بر خود 

 خويش قرار ي هاند و به همين رو نيز مورد تكريم و احترام جامع گرا بوده ديگران جامعه
  ). 165 - 164: ص ص،2(اند  گرفته مي

 »بدن« ي هتواند به دور از بحث دربار گويد پرسش از دين نمي باره مي  نيز در اينترنر
ها از طريق كنترل روابط  دهي بدن هم دين در دنيا از نظر او، اولاً سامان مي هدو مداخل. باشد

جنسي و قرار دادنِ آن در چارچوب خانواده بوده است و ثانياً حفظ ثروت از طريق 
تر،  تحكيم خانواده و انتقال ثروت از طريق پسر بزرگ). 8:  ص،31(تر  بريِ پسر بزرگ ميراث

در . كرده است  مسلط حفظ ميي هدي را در طبقهم وحدت سياسي و هم ثروت اقتصا
 اهميت داشت، كنترل   كه حفظ خانواده براي جلوگيري از تقسيم زمين،ساخت فئودالي

  متأخر، به تبعِداريِ اما در نظام سرمايه. ودنم ميروابط جنسي توسط دين بسيار جدي 
مسري نيز از ميان ه و تككاهش اهميت خانواده در انباشت ثروت، تأكيد بر كنترل جنسي 

. ها انتقال يافته است ها و مشاركت  زيرا اهميت اقتصادي از خانواده به شركترفته است،
 البته اينك به حفظ نظم عمومي در مدرسه، كارخانه، زندان و ،كنترل دينيِ سنتي بر بدن
 ليكن نه از طريق وجدان  اكنون مطيع شده است،،جسمِ جمعيت. غيره منتقل گرديده است

هاي عرفي، فشارهاي   مقدس يا حتي دين مدني، بلكه توسط نظامي همعي يا خيمج
  ).همان(شده   صنعتيِ عرفياي عموميِ جوامعانتظامي، اجبارهاي سياسي و فض
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 بودند، اديان  دنيوي73 ابتدايي كه به دنبال سلامتي و ثروتبرخلاف اديانِ

او مدعي است كه  .74بوده و هستند با دنيا در تنش  همواره،وبرطلب به اعتقاد  رستگاري
  :)405 – 377: ص ص،23 (هاي زير شناسايي كرد توان در عرصه  دنيا را ميباتنش دين 

به دليل  ،اند  جماعتي را شكل دادههر جا مناديان رستگاري: خويشاوندي. 1. 6
كه  ،نديروابط خويشاو به بخشي  تريرب ، بابرابري همگاني  ابناي بشر وبر برادريِشان تأكيد

   .اند به ستيز برخاستهگرايي است،  مبتني بر نوعي خاص
هاي   به تنش،طلب رستگاريتوحيدي و تأكيد بر برادري در اديان : اقتصاد. 2. 6
 با روح ،داري  سرمايهي هيافت  اقتصاد كمالويژه بهاقتصاد، . با دنيا دامن زده استنيز ديگري 

 با  ودر تعارض است آنان ي همورد توصي صميميت و دگرخواهيِ يعني ،برادري اديان
 راكه چ،گردد تشديد مينيز اين نقار مناسبات اقتصادي، نِ تر شد  تر و غيرشخصي عقلاني
اثر  به جز .استآن  ناكامي موجب تخريب و روابط شخصي بهن اقتصاد شد  هآميخت

 به مال و بستگي  عدم دلهباديان هشدار  ، بر اقتصادبرادري و صميميت ي هكنند تضعيف
 و از رونق تابو بدل شوديك ن به متدينيين ب باعث شده تا ثروت و پول در  دنيامنال

در همراهي با اديان پيروان اين  با تمام تعديل و تنازلاتي كه .اقتصادي در ميان آنان بكاهد
  شكلم عقلاني  سودمحوراقتصادبا غالباً هنوز  ،اند پذيرفته  زندگيناپذيرِ  هاي اجتناب ضرورت

است  وبراما كشف جالب . اند  با جوامع ديگر پيدا كرده و تفاوت معناداري از اين حيثدارند
نوع  در عتمتّاعتنايي به  و بيدنيا  طرد كهنحو  بدين ،ه پديدن نامنتظر و واژگونِ ايآمد از پي

 گيري موجب شكلن نيز آو  شدبه انباشت ثروت منتهي ، طلب  رستگارياديانخاصي از 
 75 مسيحيدينيِ پاكبنابر اين نظر، .  گرديددر غرب مسيحينوين داري   سرمايهنظام

 ،دنحل ك به شكلي ناباورانهتعارض ميان دين و اقتصاد يا رستگاري و اقتصاد را توانست 
 به جانب مصرف اقتصادي سوق داد و كار و   را اقتصاديفعاليت باترتيب كه معارضه بدين 

 خداوند و شكوفاسازيِ عظمت او، تشويق كرد و ي ه در تحقق اراد76اي  وظيفهچونانآباد را 
در  كالوني راراه حل  خويش، ي هدر نظري وبر. بر اصل زهد، محدود نمود مندي را بنا بهره

 صورت پاك كردنبه حل تنش، براي  كاتوليكي قرار داده است كه دار كرد سابقه  رويمقابل
جوامع سنتي  اقتصاديِركود  به رو آورده بود و اعتنايي كامل به دنيا بي، يعني مسأله

گرايي   عرفانوجهاني  كه از آن با عناويني چون زهد آننگرشي همان  ؛زد مسيحي دامن مي
  77. شده استياد

  سياست . 3. 6
 بيشتر در ستيز ،طلب  اديان رستگاريشد، با اصل برادري باتر  عقلانيهرچه سياست 

به ، 78پدرسالارديني و هاي  دولت رايج در  اخلاقي- ات شخصيملاحظزيرا اولاً  ،داافت خواهد 
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دستيابي هدف اساسي براي آن، ثانياً  ؛نيستظ ولح م، عقلانيسالار  ديواندولت درهيچ وجه 

است در حالي اين  ،مشروع  مشروع يا غير، اعم ازاعمال خشونتا ب ولو ،حفظ قدرت استو 
اعمال نه اهل و است  كسب قدرت پيدر نه براي دين رستگاري كه  آن ي همطالب كه

ي بيش از هر چيز عمل سياستثالثاً  79.معني است ، كاملاً بييرانشر در حق حتي ،خشونت
نوع شده در اين   توصيهاخلاق برادريِبر ابتنا دارد تا  انهحسابگرملاحظات بر امر واقع و 

هاي عرفي، استفاده از  ا و سياسته  در دولت»نتيجه« به كه اهتمام تام و بالاخره آن 80.اديان
 مصروف عمدتاً  ان در حالي كه احتياط و اهتمام اديسازد، اي را مباح مي شيوه و وسيلههر 

   .ستها ها و رويه شيوه
  دانش عقلاني . 4. 6

 خصوصاً ،باشدتر   يدايتر و بن حادجا  از همهشايد  ،دين با دانش عقلانيو تنش تعارض 
ن از ايزيرا  ، شود81زدايي لّي حاكم بر جهان، از آن افسونكار عسازِ ندش  تر با نماياناگر 

 هرچه يبا اتكا و دآي جدي وارد مي آسيب ، خداوند بر جهان مستقيمي هسلطبه  ،طريق
چه هر دين و خواهد بستاز جهان رخت برنيز ، معنا مكانيكي -  رياضياتي مبانيربيشتر ب
  . شد واهد خه راند عقلاني  به قلمرو غيربيشتر 

 جدا عرفانيله از اديان  را در اين مسأشريعتينمايد كه بايد حساب اديان   اذعان ميوبر
 فحواياز  برخوردار و ند  هستاي  مراقبه عناصر جادويي و عرفانِفاقدكه  يناديا زيرا كرد،
يت  ماهدليلبه اين اديان علاوه  به ؛دارند عقلاني اتاحتجاج، نياز بيشتري به 82اي آموزه

 با عقل  حادهاي كمتر دچار چالش،  رستگاريي هجوي خردورزانو  اخلاق و جستعقلانيِ
به علت  ،عقلانيصرفاً  هاي با دانشها   آنتعارض ذاتيِاين،  ند؛ با وصفگرد مي

معناي جهان از  دركدنبال   دين بهكه چرا باقي است،چنان  هم ،شانهاي متفاوت نگري جهان
   .باشد نميدنيايي  اينهاي  پالايشجز  چيزينيز  آنراهكارِ طريق كشف و شهود است و 

فتار هدفمند رتنها با هر   نه، مبتني بر برادري دينيِكرد روي معتقد است كه وبر
 جهانيِ عناصر اينآن با بلكه  ،در تعارض استاقتصاد و سياست و معرفت   ي هدر عرصي نعقلا

است ي يها تنش  آنلامثشاهد  .در تضاد استعقلاني دارند هم  غيرذاتاً زندگي كه ماهيتي 
  .ورده استآ پديد جنسيروابط در  و يسشنا زيباييدر كه 

  شناسي و هنر  زيبايي. 5. 6
 نگاه ، حال در عين،اند بودهارتباط  در شناسي  زيباييي ه با حوز،زا از آغنادياكه  با اين

 .استبوده ه  بدبينان،عجين با آن عناصر جادويي يا  حاملِي مثابه به ،هنربه  ها آنبرخي از 
هاي  صورت خصوص به ،اند ها بيگانه بوده»صورت« با اساساً يافته  والايش رستگاريِاديانِ
 .ندا برخاستهرقابت مستقيم با دين  به ،ين دنياهمدر  رستگاري ي همطالب هنري كه با مدرن
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ضاوت بر مبناي ذوق و  به ق،لاقيخ ا شناسي وليتؤ كه از مساستمايل اصولاً انسان مدرن 

، آن خودمعيارداوريِ خيزي و  درون هنر به دليل 83گراييِ صورت.  كندعبور  شخصيي هسليق
با  . استنمودهپرستي و جادوگري نزديك   به بت وساختهرا به رقيب منحرف دين بدل 

و  خدا به فراجهاني بودن اوليتأكيد  به دليل ، دارندسانهشنا ن رواير قرابتنو ه دينكه  اين
  .اند دهكرتري طرد  حاد ديگر را به نحو يك، اخروي بودن رستگاري

  تمايلات جنسي . 6. 6
 يعني ،عقلاني حيات ترين نيروي غير  با قويطلب همين تعارض را اديان رستگاري

نزديك بوده و ميل از آغاز يلات جنسي اتم  دين وي هكه رابط  با اين، دارند،جنسيتمايلات 
  .ه استشد  جادويي تصور ميي ه از خلسجنسي نظير حالتي

   سلامتي. 7. 6
 تسري نيز 84به سلامتي، ه مطرح كردوبرهاي دين با دنيا را كه   تنشي هسلسل ترنر

 ضعيف و بيمار ،به لحاظ جسماني) ص(محمدو  )ع(مسيح به اين اعتبار كه داده است،
:  ص،32 (دوش محسوب شان  اياي از برگزيدگي دينيِ  نشانهتوانسته  مي و  بيماري85بودند

2(.   
خويشاوندي  ميان دين و دنيا ديده و در مصاديقي از وبرهايي كه  رسد تنش به نظر مي

 ي هگرايان  ناشي از نگاه آخرتعلم و هنر و جنسيت نشان داده استاقتصاد و سياست و و 
اراً به سو و تلقي سكولار از اين مقولات در سوي ديگر است كه هر دو انحص مسيحي از يك

 اديان يا هيچ تنشي با دنيا ندارند و يا ديگر در حالي كه لق دارند؛ خاص غربي تعي هتجرب
 به ، تنش، بيش از هر چيزفرض يا عدم فرض. شناسند ناپذير نمي  و چارهحادآن را 
توان آن را به  گردد و لذا نمي  اديان برميشناسي شناسي و غايت انسانشناسي،  هستي

اساساً براي ادياني دنيا  باتنش  . به تمامي اديان تسري داد، عامي هلي يك مسأ همثاب
ي فراتر از دنياي مادي  ابعاد يا مراحل كه هستي را به نوعي واجدكند وضوعيت پيدا ميم

 و هدف حيات هم عامل امعناز  از انسان و ها آنعلاوه درك و تلقي   بهشناسند؛ مي
 براي جسمانيوجودي فراتر از وجود به ائل شدن ق.  استها  ديگري به تنشي هزنند دامن

 با اين است،بوده ها   از دنيا، منشأ اصلي بروز انواع تنشجويي كامانسان و اهدافي بلندتر از 
قصد و شود و در برخي ديگر به   به دنيا منتسب مي،در برخي از اديانخير و شر تفاوت كه 

 حتي در اديان ،وضوع و مبناي تنش بايد اذعان كرد كه م،بر همين اساس .انسان عمل
  . متفاوت است،طلب نيز  و رستگارياي نشئهدو
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  در اسلامتنش  ي هلمسأ. 7

دنيا به تمامي اديان، اعم با هاي دين   تنشي ه دربارترنر و وبرتعميم مدعاي با اين كه 
 ،حالدر عين   دشوار است،، طلب  و رستگاري و غيررستگارياي  دونشئه و غيراي نشئهاز دو
واجد زمينه و  طور كلي،  بهاسلام  هاي ديني برخي از آموزهانكار كرد كه توان  نمي

اشاره به مواردي از . ستاچالش با مناسبات جاري در زندگي دنيوي  ي ههاي بالقو ظرفيت
با نظر به  وبربا آنچه  ها در زير، نشان خواهد داد كه مبنا و موضوع تنش در اسلام اين آموزه

كلي متفاوت است و همان نيز موجب بروز  به مطرح ساخته است، مسيحي ي ها آموزه
شناسان   گرديده و جامعهها آنل و مقتضيات يتمايزات مهمي در ساختار اجتماعي و مسا

ديگري ه يكي ب  ي هدين را ملزم به رعايت حداكثر احتياط در تعميم نتايج حاصل از مطالع
  :نمايد مي
   هستي بسط ي هآموز. 1. 7

 شدن اهميت  به كمكه منجر ، مبادله و معامله تا دنياي ديگري هگسترش دادن چرخ
 مجموعه روابطي ،» مبادلهي هچرخ«منظور از  . آن شده استم قلمداد كردندنيا و ناتما

 با  ه با ديگري، رابط هرابط  با خود،  هرابط: است كه با محوريت انسان در عالَم برقرار است
 اين روابط، بلكه افزايش در عدد نيز نه  بسط هستيي هغرض از آموز.  خدا با هطبيعت و رابط

 به فراتر  مبادلات مذكوري ه بدين معني كه كلي است،ها آن هر يك از ي ه مبادلي هدر چرخ
  .يابد  تسري مي، ديگرِ حياتي هاز حصار دنيا رفته و تا نشئ

   آخرتبخشي به  اولويت ي هآموز. 2. 7
 به بيان و دباشآخرت  نحوي معطوف به  بهبايد هاي دنيوي  ليتفعاكه  معني دينب

 و تعاليغايي مؤمن همانا  بومطل چراكه واقع شود، ملحوظ آخرت در آن  ي هديگر، سوي
  . از دنيا استوارستن

   86 روحبرتري ي هآموز. 3. 7
. 87 دوگانه براي انسان و برترنشاني بعد روحي بر بعد جسمانييفرض وجود يعني

 »سرخوشيِ« بيني در مقابلِ  به معني خوش»شادماني« توان در  را ميتريربصاديق اين م
 س به نفْ»يِنرهاوا«و   ؛تن» راحت« دروني به جاي »آرامشِ« ،ناشي از فراموشي و غفلت

  .مشاهده كرداخلاقي  »قيديِ بي«جاي  
    رستگاريي هآموز. 4. 7

كه مطلوبي است دنيوي » سعادت«جوي و ، بر جستسلامدر ا» رستگاري «ي همطالب
لذا بخشي از . زودگذر و فردي» خوشيِ«بر » سعادت«تعقيب همچنين است رجحان دارد و 
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جويي،   ظلم و تبعيض و برتريرفع  و برابري و آزاديي ه مطالبي هسفارشات اديان دربار

 و وسيلهند كه نك پيدا مياهميت و ارزش و وقتي معطوف به تمهيد بستر دينداري است 
  . باشند نيل به رستگاري ي همقدم

    تمتعكردن   طوشرم  ي هآموز. 5. 7
خواري   زياده، تحريمداري سفارش بر روزه تابوهاي جنسي و خوراكي، انواع نشتدا قررم

صبوري و هر   تحمل و و زيستي  و توصيه به سادهمه مكاسب محرَّطرح و  حرمت ربا اسراف،و
دهند كه تمتع در   و نشان مياند  از اين زمره گيرد قرار مي » نفسكف«آنچه ذيل عنوان كلي 

  .شود محسوب نميزندگي قيد نيست و هدف و غايت  محابا و بي اين آيين، بي
    دگرخواهيي هآموز. 6. 7

، تأكيد بر روح اخوت و تعاون گرايي محوري و قبيله مخالفت با منيت و خودبيني و قوم
جمله مواردي است كه به چالش با دنياگرايي مفرط دامن گيري و ايثار، از  صدقه و دستو 
   .زند مي
    فاضله ي ه مديني هآموز. 7. 7

 ، در اسلام انتظار، القاي نگاه اتوپيايي و تعقيب وضع مطلوب دينيي هترويج فلسف
چالش با دنيا اي از  جلوهتواند  است كه ميبوده با اوضاع موجود مي يداموجب نوعي چالش 

 .ود شمحسوبنيز 
ماندن و اكتفا به آنچه برانگيزند؛ بدين معنا كه انسان را از  ها البته تنش اين آموزه

 ي دينيِ تكاپو88.سازد  مي وادار ميي و به تكاپوي دادارد  بازميهست و يا بدان دچار است
هم دنيا . فرارفتنِ هرچه بيشتر استاكتساب و در مسير كسب، بلكه محض تمتع و  نه انسان

هاي   مادي است، نه پرداختن به خود و نه عطف توجه به موقعيتساس، نه طبيعتبر اين ا
 . 89 استها آنبه  و اكتفا بلكه اقتناع ،ي و مكانيزمان

 
  گيري بندي و نتيجه جمع. 8

 خويش و امتناع از ي ه مطالع»موضوعِ«شناسان دين به   جامعه بلاتوجيه اعتنايي بي
شناختي   جامعهي ه حاكم بر انديشاز غرور پوزيتيويستيِ چه ،هاي محتوايي در اديان واكاوي

 و خبط موجب بروز ، هر صورتبهشناختي،    موضوعگرايي تقليل از چهبرخاسته باشد و 
هاي متقابل  اعتمادي هاي ديني گرديده و بر بي در شناخت و تبيين پديدهفراوان خطاي 

  .افزوده استدينداران 
شناسي، تابوي نزديك شدنِ  گيري جامعه اوان شكلهاي   اما به دور از حساسيت،وبر

 تأثيرات آن را بر زندگي  ،اديان الاهياتهمدلانه به موضوعات ارزشي را شكست و با تأمل در 
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ترين   يكي از اصليتبيين علّيِاز آن در  و مورد بررسي قرار دادآن اجتماعي پيروان 

  .هاي شاياني نمود استفاده ،داري هاي زندگي مدرن، يعني نظام نوين سرمايه جلوه
ي، تاريخي و حتي فلسفي با الاهياتهمراه ساختن تأملات و ثمرات كه ضرورت  با اين

هاي  و نگرانياست  و تابعين او احراز گرديده وبر با ابتكار ، دينشناختيِ مطالعات جامعه
زيادي به ميزان اي  رشته نايمهاي  شناختيِ مربوط به اين قبيل همكاري معرفتي و روش

شناسي به بطون   جامعهترِ ورود جسورانه لازم براي ايِ هاي انگاره  هنوز گشايشبرطرف شده،
  . پديد نيامده است ديني- هاي اجتماعي  پديده و محتواييمعنايي

دين و «، »دين و جامعه«، »دين و دنيا«شناسي دين، نظير  هاي كلان جامعه بحث
، »عرفي شدن« بسيار مهم و مبتلابه   و بحث»هدين و مدرنيت«، »دين و توسعه«، »سياست

 بيش از ،توايي در اديانمحو تأملِ راي توقف بعلمي را   ي هاين رشتضرورت و ظرفيت 
 آشكار ق سروكار دارندهاي ملموس و محقَّ حث سطح خُرد و ميانه كه با واقعيتمبا
  . سازند مي

گذشت، نشان ين مقاله در اكه شرح آن  »دنياهاي متفاوت اديان به  نگرش« بررسي
 محتاط نسبت به آن احساس شناسانِ جامعهكه برخي از  ي با تمام غرابت حثابماين ه داد ك
 آنچه ما را علاوه به. عقبه و سابقه نيست شناسي، بي  چندان هم در سنت جامعه،كنند مي

و تعقيب اين مباحث در در مطالعات دين حويلي ت كرد رويو تقابل با طرد مجاب به 
ي واكاوسنگي است كه از اين  نمايد دستاوردهاي گران مي شناسي دين  قدمات جامعهم

 آن وجودادبيات متكميل  نظريات و ،آيد و به اصلاح حاصل مي و تطبيق محتوايي مفهومي 
اي اديان و مكاتبي كه در اين  هاي آموزه از تفاوتينه توان بع ميرا نتيجه اين . ند رسا مدد مي

) 1( ي هشمار در جدول شده بيانهاي  تلقي. دست آورد  بهندايسه قرار گرفتبررسي مورد مق
تواند در مناسبات اجتماعي پيروان و   نميقبال آندر هاي اتخاذشده كرد رويانواع از دنيا و 

ايجاد  اگر چنين است و موجب  .تأثير باشد معاني و مقاصد نهفته در پسِ رفتارهاي ايشان بي
ت و سلوك ايشان، پس نبايد از ملاحظات تبييني و تفسيري تمايزات بارز در زيس

  .شناسان از اين قبيل جوامع، بيرون ماند جامعه
هايشان، موضوعيت و اهميت   نشان داد كه دنيا براي تمامي اديان با تمام تفاوتمقاله

 رااين معنا .  عدم اكتفا و اقتناع به آن است ها آن مشترك ي ه در عين حال كه جوهر،دارد
 ي هآورد و هم از مرور و مقايس دست  توان به تعاريفي كه از دين و دنيا ارائه گرديد، ميهم از 
  .كنند هايي كه اديان با آن برقرار مي نسبت

است، بدان رو صورت  بسط داده وبر ماكسي كه حثامبسه نمونه از توقف مقاله بر 
 غير تحويلي در كرد روييك كاربرد اي از  شده مصداق شناختهبر  گرفت كه اولاً
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هاي اديان در   تفاوتي هانگشت گذارد و ثانياً بر اهميت و ضرورت ملاحظشناسي دين  جامعه

  .باره تأكيد نمايد اين
 تحويلي در كرد روياصلي مقاله در تمامي فرازها، طرد و ابطال   ي مسألهاگرچه 

ي مصداقي و  حاصل آن در عين حال، معرف، بوده است دينيِختشنا جامعهمطالعات 
 از مطرح از طريق مقايسه با اديان و مكاتب هم  آن،باشد  مي اسلام از دنيانگرش تر  تفصيلي

تواند مورد  كه اين معرفي چندان كامل و جامع نيست و مي با اين. هاي مختلف جنبه
شناسان دينِ ايران تا   براي جامعه، در عين حالشناسان قرار گيرد،  بسيارِ اسلامي همحاج

  . گشا است دي راهح
   

  ها يادداشت
1. Reductionistic approaches 

هر قدر هم عوامل اجتماعي بر يك آيينِ مذهبي مؤثر باشند، آن آيين از : گويد وبر مي. 2
اش  شده ها و اصول اعلام خورد و بيش از همه از محتواي بشارت اش آب مي هاي مذهبي سرچشمه
  ). 270: ، ص32: نك. (گيرد شكل مي

 شايد فراگيرترين نظريه (Deprivation - Compensation)»  جبران-محروميت «تئوري . 3
در ذيل اين . ي اهتمام ديني در انسان باشد كه به انحاي مختلف مطرح شده است در تبيين ريشه

رِينالد بيبي . پژوهي ياد شده است هاي مختلف دين پردازان متعددي در حوزه ي عام، از نظريه نظريه
بريج نيز از  استارك و بين. داند هاي كُنت، ماركس، فرويد، وبر، نيبر و هوفر را از اين دست مي يينتب

هاي ديني جديد كه ماهيت  را عامل اصلي گرايش به سمت جنبش» محروميت«بين متأخرين، 
 Specific)» هاي خاص كننده  جبران«قادر است  دانند، چراكه دين اي و آييني دارند، مي فرقه

compensators)71 : صص26: نك ( هاي غيرقابل علاجِ آنان عرضه نمايد  را براي محروميت - 
  ).312 - 311: ؛ صص30؛ 79

4. Secularization 
صِ تمايزبخش در يي خصا كننده لياند و زا بخش نما بدان رو كه تعاريف اصولاً عموميت متعارض. 5

ي تعريف از يك پديده و اصرار بر  ع ميان ارائهبه همين روست كه جم. مصاديقِ مختلف از يك نوع
، بلكه »تعريف«پس بهتر است آن را نه . آيد بيان خصوصيات اختصاصي آن ناممكن به نظر مي

  . قلمداد كرد» معرفي«
از هم » شناختي معرفت«و » شناختي انسان«، »شناختي هستي«اديان در سطح استي، از حيث . 6

  .هايشان»راهبرد«و » قلمرو«، »اَغراض«ي از حيث شوند و در سطح بايد متمايز مي
، به نتايج »دين با دنيا«شدن علاوه بر تأمل در مناسبات   عرفي  ورود مطمئن و مقنع به مباحث. 7

نيز نياز دارد كه در مقالات ديگري بايد » دين و سياست«و » دين و جامعه«هاي  حاصل از بحث
  ).69 - 51:   صص11: نكشدن،  عريف عرفيي ت براي تفصيل درباره. ها پرداخت بدان
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آيند كه در غير  گاه باطل و غلط از آب درمي تعاريف بيش از آن كه مخطئ باشند، محدودند و آن. 8

ل تعريف و انواع و يي مسا براي تفصيل درباره.  روندكار اند به  اي كه ارائه شده آن سطح و جنبه
  .   16 و 15گفتار : 13: كاربردهاي آن، نك

-ي جهت، چگونگي و غرضِ سامان ي كافي تمايزبخش نيست و درباره ، چون به اندازه»ناتمام«. 9
  . بخشي نيز ساكت است

بديهي است كه اطلاق حاكم بر اين تعبير، بيش از انسان بما هو انسان، معطوف به خصايص . 10
ي ديگري در عالَم   ارادهشعور و صاحب  شامل هر ذات ذيتواند ذاتي و معرِّف انسان است و لذا مي

شود كه  البته اين نتيجه از آن حاصل نمي. وجود كه واجد همين مشخصات و شرايط باشد نيز بشود
چنان دفاع كرد،  توان از اختصاص دين به انسان هم پس مي. ها حتماً واجد دين بوده و يا هستند آن

ب اراده جز انسان و عرضه و شعور و صاح مگر خبر و شاهد معتمدي مبني بر وجود ذواتي ذي
  .  32:  ص7: نكباره،  براي اشارتي در اين. ها در دست باشد تقاضاي دين در ميان آن

به دنيا استفاده نشد، چراكه دين در همان حال » مربوط«و » معطوف«، »ناظر«ز تعابيري نظيرِ . 11
گر نيز باشد و لذا كه مخصوصِ دنيا است، ممكن است ناظر و معطوف و مربوط به عوالمِ دي

ي شمول مدعاي  ما خارج  اي را از دايره توانست اديان دونشئه كارگيري هر يك از آن تعابير مي به
  .سازد كه منظور اين مقاله نبود

چنين تقاضايِ دين است كه مستلزم وجود آگاهي و اراده در مخاطب است و  اين عرضه و هم. 12
راين فرضِ تداوم شعور و احساس براي انسان در عوالم ديگر، بناب. عكس آن را لزوماً اقتضا ندارد

توان ضمن اذعان به بقاي  آورد و لذا مي  الزامي براي عرضه و تقاضاي دين در جهان مابعد پديد نمي
بايد . چنان دفاع كرد هم» مخصوص دنيا است دين، «آگاهي براي انسان در عوالم ديگر، از مدعايِ 

م ديگر، فرض عقباي توجه داشت كه با ردمدعاي اختصاص دين به دنيا و دفاع از تداوم آن در عوال 
گرا وجود ندارد و خود  هاي اديان آخرت كند كه تصريحي بر آن در آموزه بعد عقبي ضرورت پيدا مي

 بلاموضوع شدنِ دين در دنياي ديگر را. دنياي ديگر است ي  ناقضِ تعابير دار الخلود و دار البقا درباره
توان استنتاج كرد كه عالَمِ باقي جهان آرامش و سكون است، زيرا غرض  از اين تعبير علامه نيز مي

  ).                 114 - 111:  ، صص15: نك(فعليِ خداوند، كه همانا كمال جهان باشد، به تحقق رسيده است 
غير «و به عوالم ديگري » غير از انسان«اين مدعا نافي آن نيست كه در اديان به ذوات ديگري . 13

محوريِ جاري در اُمانيسم الحادي و  با انسان» دين براي انسان«ميانِ . نيز اشاره شده باشد» از دنيا
هاي  تفاوت» دين محدود به دنياست«با » دين مخصوص دنياست«همچنين ميانِ اين گزاره كه 

ي  پس مدعاي مقاله درباره .نباط كردشاياني وجود دارد و از آن تعابير، نبايد چنين منظوري را است
موضوعيت نداشتنِ دينْ جز براي انسان و در دنيا، به هيچ رو نافي تعابيري كه غرض غايي دين را 

  .، نيست)31 - 30: ، صص7 ؛ و 189 - 180: ، صص9 ؛ 227 و 223: ، صص3(اند  اُخروي دانسته
راي كسي كه دستش از دنيا كوتاه شده جا به معنيِ ختم دينداري است ب ي دين در اين خاتمه. 14

با توجه به اين كه وجود انسان در عالَم برزخ، . باشد  نمياست و ديگر قادر به تصميم و عملِ ارادي
ي عمل  ي خاتمه باره در. كند وجودي مادي نيست، لذا اراده و عمل نيز در باب آن مصداق پيدا نمي
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حتَّى إِذَا جاء أَحدهم : اند فتيم، به اين آيات استناد دادهداري را از آن نتيجه گر ي دين كه ما خاتمه

الْموت قَالَ رب ارجعِونِ لعَلِّي أَعملُ صالحا فيما تَركَْت كلََّا إِنَّها كلَمة هو قَائلُها ومن ورائهِم برْزخٌ إلَِي 
قم وجهك للدينِ الْقيَمِ من قبَلِ أَن يأْتي يوم لَّا مرَد لَه منَ اللَّه فأََ). 100 - 99/ مؤمنون (يومِ يبعثُونَ 

در هيچ يك از اين آيات و تعابير از عوالم مابعد، بقاي آگاهي، احساس و ). 43/ روم (يومئذ يصدعونَ 
ها ظرفيت  اواني وجود دارد كه آندر عين حال، تصريحات فر. حتي طلب در انسان، نفي نشده است

مطهري عالَم برزخ را واجد نوعي حيات، بلكه . و مشخصات ديگري به جز آنچه در دنيا بودند دارند
نمايد كه امكانِ كار و تغيير سرنوشت توسط خود  داند و در عين حال، تصريح مي تر مي حياتي كامل
  ).507-506و498،501- 493:  صص21:نكباره،  براي اشارات بيشتر در اين.وجود ندارد انسان در آن

15. Dualistic religions 
و انَّ «: ي ميان دنيا و آخرت چنين آمده است كه در مقايسه) ع(در يكي از تعابيرِ حضرت علي. 16

آيات متعددي نيز بر اين معنا تصريح ). 42ي  خطبه(اليوم عملٌ و لا حساب و غَداً حساب و لا عمل
 »...و وجدوا ما عملُوا حاضرًا ... «؛)6/زلزال(»ومئذ يصدر النَّاس أَشتَْاتًا لِّيرَوا أَعمالَهمي« :دارند

ه يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَت منْ خيَرٍ محضَرًا وما عملَت من سوء تَود لَو أَنَّ بينَها وبينَ«؛ )49/كهف(
من كَفَرَ فعَلَيه  «).22/جاثيه(»...و لتُجزىَ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت ... «؛ )30/ عمران آل(»...أمَدا بعيدا 

ولَا هم فيَومئذ لَّا ينفَع الَّذينَ ظلََموا معذرتُهم «). 44/روم(»كُفْرهُ ومنْ عملَ صالحا فلَأَنفسُهِم يمهدونَ
و لَو تَرىَ إِذ الْمجرمِونَ ناكسوا رؤُوسهِم عند ربهِم ربنَا أَبصرْنَا وسمعنَا فَارجعِناَ «). 57/روم(»يستَعتبَونَ

   ).231 - 230: ، صص19: نكچنين  باره،هم براي اشاراتي دراين).12/سجده(»نعَملْ صالحا إِنَّا موقنُونَ
17. This-worldly/Otherworldly 

گفتار : 13: نكف ارائه شده در اين مقاله، يهاي نظري و اجماعيِ تعري پشتوانه براي ملاحظه. 18
  .18 و 17
در مواجهه با عناصر عظيم طبيعي كه در قياس با امر مطلقِ ) ع(تعابير قرآنيِ حضرت ابراهيم. 19

ذَا «: اين است كه  هستند،  وجوي او نازل مورد طلب و جست فلََما جنَّ عليَه اللَّيلُ رأىَ كَوكبَا قَالَ هـ
ن لَّمَا أَفَلَ قَالَ لئي، فلََمبذَا ر يهدني  ربي، فلََما أَفَلَ قَالَ لاأُحب الافلين؛َ فَلَما رأىَ الْقَمرَ بازِغًا قَالَ هـ

ذآَ أكَبْرُ فلََما أَفلََت قَالَ يا  ومِ الضَّالِّين؛َ فلََما رأىَ الشَّمس بازِغَهربي لَاكَُوننََّ منَ الْقَ ذَا ربي، هـ ي قَالَ هـ
 قَومِ إِنِّي بريِء مما تشُْركُِون؛َ إِنِّي وجهت وجهِي للَّذي فَطَرَ السماوات والاَرض حنيفًا وما أَنَاْ منَ

   ).79 - 76/انعام(» الْمشْرِكينَ
  .249: ، ص13: نكباره،  براي اشاراتي در اين. 20
فطري بودنِ فراروي در . جا، نياز و ميل انسان است به فراروي در اين» نياز فطري«منظور از . 21

هر دو . اند بودنِ دين است كه برخي از متألهين معاصر مطرح كرده تر از ادعاي فطري انسان، بنيادي
براي تفصيل در .  استوار هستندديني، بر براهين عقلي و تجربي هاي درون مدعا بيش از حجيت

  .  ، گفتار هشتم13: باره، نك اين
اند؛ يعني با فرض موجودي با  هنر و علم و ايدئولوژي و اخلاق، نظير دين، از مقولات انساني. 22

 چندان عجيب نيست اگر جملگي نسبتي با بنابراين. كنند مشخصات انسان، موضوعيت پيدا مي
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همين ميل و استعداد و ظرفيت انساني داشته و در عين حال، هر يك به قدر استطاعت، در كارِ 

ها را بعضاً به تقابل و ستيز و  همين اشتراك در مبنا است كه آن. باشند تمهيد پاسخي متفاوت بدان 
ها با دين، با  هاي ميان آن  تفاوت ي  تفصيل دربارهبراي. كشانده است سويي و تعاضد با هم  يا هم

  .  14: وجود ميزاني از قرابت، نك
هايي كه به توجيه رنج  از رهيافت.  دارد جا مفهومي بس گسترده در اين» معنابخشي به حيات«. 23

 در هاي خاصي براي آن كننده ها كه جبران پردازند تا آن پذير كردنِ آن در اين دنيا مي براي تحمل
و » بخت و اقبال«ي  هاي عاميانه كند و حتي نظريه دارند، دامنه پيدا مي دنياي ديگر عرضه مي

نفيِ . گيرد را نيز در بر مي» روزگار و چرخ و گيتي«گرِ  و ادبيات سرزنش» سرنوشت و تقدير«
را ) 27/؛ ص115/؛ مؤمنون38/؛ دخان16/انبيا(بودنِ عالَم در آيات قرآني» باطل«و » عبث«، »لعب«

 كه خود از طرح و هدف داشتنِ خلقت نتيجه توان مصداقي از معنا داشتنِ حيات محسوب كرد مي
  ). 520: ، ص21: نك(دهد  گويد وجود آخرت است كه به دنيا معنا مي مطهري مي. گرفته شده است

كرد كلبي  ويقرابت ر. ترين راه نيل به سعادت است بنا بر اعتقاد ديوژن، سادگي و قناعت كوتاه. 24
براي . هاي آن براي حفظ آرامش با بوديسم در نفي و انكار نياز است به دنيا و اكتفا به حداقل

  . 24 - 23: ، صص16: نكباره  اشاراتي در اين
25. Subjective 
26. Oriented                  
27. Problematic 

اين است كه اولي خير اَعلا را خوشي و در ) رواقي(گويد تفاوت مكتبِ اپيكور و زنون  كانت مي. 28
  ). 26 – 24: ، صص16: نك(زيستن  داند و دومي در اخلاقي سعادت در دنيا مي

  .210-204:،صص11:ي اين عقايد منتسب به آيين كاتوليك، نك براي اشارات و استناداتي درباره.29
: ، صص11: روتستانتيزم، نكي اين عقايد منتسب به آيين پ براي اشارات و استناداتي درباره. 30

323 - 329.  
  .34-67:  ص8: براي تفصيل، نك. نظير سارتر» وجودگرايان الحادي«اي است به عقايد  اشاره. 31
   ).7/ شرح (فَإِذَا فرََغْت فَانصب ). 39/ نجم (و أَن لَّيس للْإِنسانِ إلَِّا ما سعى . 32
33 .زِينَة اللّه رَّمنْ حقِقُلْ منَ الرِّزم اتبالْطَّي و هادبعل أَخْرَج ي32/اعراف...( الَّت.( ...لا  و كيبَنص تنَس

. اساس صريح اين آيه، نهي نشده است مندي از دنيا در اسلام بر حظّ و بهره). 77/قصص...(منَ الدنيْا 
. ري است نيز نهي نگرديده استي به دنيا كه ضامن بقاي بش گويد حتي علاقه استاد مطهري مي

  ).165-163:، صص20:نك(شماريِ آن آنچه منهي شمرده شده، همانا اكتفا و اقتناع به دنيا است و غايت
  ).61/ هود ... (هو أَنشأَكَُم منَ الاَرضِ واستعَمركَُم فيها . ... 34
35 .»لزوماً به معنيِ » عرض هم»نيز » دنيا و آخرت«ْعرضي ميان  فرضِ همنيست و منظورِ از » ارز هم

  .ها افاده شده است تنها با نظر به يك وجه از معناي آن
االله،  مسجد احباء االله، مصلي ملائكة : اند  در تحسين مقام و اهميت دنيا فرموده)ع(حضرت علي. 36

  ).131حكمت (االله و متجر اولياء االله  مهبط وحي 
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، قادر بوده حتي »مرگ«د وارد شده است كه مواجهه با واقعيت باره البته اين تردي در اين. 37

علاوه وجود سنت تدفين  به. نام دنيا مذعن سازد هاي ناآشنا با دنياي ديگر را به واقعيتي به  انسان
مردگان به همراه ادوات مورد نياز زندگي، خود بيانگر دركي از وجود دنياي ديگر نزد آنان بوده است، 

اي بر اديان  شايد هم بتوان آن را شاهدي بر تقدم اديان دونشئه. اي آمدنِ اديان دونشئهحتي قبل از 
  . محضاً دنيوي گرفت

  .  101  - 98 و 82 – 78: ، صص13: ي اديان ابتدايي، نك هبراي اشاراتي دربار. 38
39. Personalized and None transcendence gods 

  .هاي يوناني و رومي نگاه كنيد ورهباره، به اسط براي تفصيل در اين. 40
41. Dualism 

ي خود  گانه شناسي پنج رابرت بِلا در مرحله. اند نيز گفته» تاريخي«و » تفاوتي«اين نوع اديان را . 42
.  ياد كرده است(Historic religions)» اديان تاريخي« با عنوان از تحول ديني، از اين نوع اديان

وودهد و هيلاس نيز با لحاظ . اند تبعِ اعتقاد به دنياي ديگر، ترويج كردهها نوعي دوآليسم را به  آن
: نك(اند   نام برده(Religions of difference)» اديان تفاوتي«ها با عنوان  همين مشخصه، از آن

   ).، فصل دوم36 و 25
43. Other world  

الطبيعه ميل پيدا كرده، غايات و اگرچه با تكامل بشر، توجهات ديني از طبيعت به سوي ما وراء . 44
رفته نيز غايات  به همين رو، در اديان پيش. سو متوجه نشده است مطالبات بشر لزوماً و بلافاصله بدان

لذا توجه پيدا كردنِ اديان به . شوند اند و با استمداد از ما وراء الطبيعه، دنبال مي  دنيوي هنوز مطرح
كننده براي آن، لزوماً موجب تبديل آن به  قش و تأثيرات تعيينسوي ما وراء الطبيعه و قائل شدن ن 

كه بخش مهمي از غايات و مطالبات از خدا براي  تنها هدف مطلوبِ پيروان نگرديده است، چنان
معتقدين به ما وراء الطبيعه هنوز دنيوي است؛ مثل سلامتي، طول عمر، حظّ بيشتر از مواهب دنيوي 

ها نظير اسلام نيز  رسد اديان يا حداقل برخي از آن  به نظر مي.ج و سختيو مصون ماندن از بلا و رن
توجه كردن به ما وراء الطبيعه و قائل شدنِ نقش و . اند چنين درخواستي از پيروان خويش نداشته

ها و خصوصاً  اين را از آموزه. ي تنها مطلوب نيست تأثيري براي آن، لزوماً به معني تلقيِ آن به مثابه
براي مثال، نگاه كنيد به مطالبات مذكور در . دست آورد توان به  ي آن اديان نيز مي ي مأثوره دعيهاز ا

 كه در تعقيبات نمازهاي واجب در ماه رمضان وارد شده  القبور السرور اللهم ادخل علي اهلدعاي 
  . است
د بر ذمه نداشتن جاست كه شرط قبول توبه را خداون  الناس در اين آيين تا بدان اهميت حق. 45

ي آن  حقوق مردم دانسته و خود را كه خالق و مالك تمام موجودات عالَم است مجاز به تسويه
  .نشمرده است

  . 38/ دخان : نكچنين  ، هم)16/ انبيا (و ما خلََقنَْا السماء و الأَْرض و ما بينَهما لَاعبيِنَ . 46
47. Transcendence God 
48. Personalized God 
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چيزي شبيه . دنياييِ آن بوده است سوي دنيايِ ديگر، به دليل سرور اين گويد توجهات به  وبر مي. 49

بخشي به  گرا را در اين تعبير بايد تعالي كارِ اديان عقل. مستيِ ناشي از الكل در آيين ديونيسيوسي
  ).316: ، ص23: نك(لذايذ و جشن و سرور دنيوي قلمداد كرد 

50. Specific Compensatory 
اي  بخواهي و سليقه سوي اين مباحث، به هيچ رو دل شناسان دين به  عطف توجه برخي از جامعه. 51

باره،  براي تفصيل در اين. خاسته است نبوده؛ بلكه از نگرش غير تحويلي ايشان در مطالعات دين بر
  . 12: نك

52. Salvation                                                
53. Happiness 

به معناي ارسطوييِ آن، ناظر و منحصر به زندگي در دنيا است و به همين رو، معنا و » سعادت«. 54
ها در اين  تر آن تفاوت مهم. دارد» خوشي«و » خرسندي«و فراتر از » رستگاري«تر از  جايگاهي نازل

كه سعادت و خرسندي و خوشي از است كه رستگاري يك امر واقعي و وجودي است، در حالي 
ها  ها ممكن است دچار تزاحم گردند، رستگاري علاوه در حالي كه سعادت به. اند حالات مختلف رواني

 Ultimate)» مطالبات غايي«رستگاري و سعادت هر دو از . در معرض هيچ تزاحمي قرار ندارند
goals) دنياي ديگر و ديگري با قطع نظر از شوند، با اين تفاوت كه يكي با نظر به  محسوب مي بشر

  .  شود وجود دنياي ديگر مطالبه و محقَّق مي
  . 138 و 136: ، صص18: نكباره،  براي اشاراتي در اين. 55
ها و جلوات  علم و هنر و اخلاق، كه از تجليات ديگر ميل انسان به فراروي شمرده شد، از علقه. 56

  .كنند نسان ارتباط پيدا مياند و بيش از تن، با جان ا روحي انسان
57. Tension  

جهاني است كه از سوي وبر و  خاطرِ داشتن اهتمامات اينْ طلب شمردن اسلام به  غير رستگاري. 58
اين ). 309 - 307: ، صص23؛ و 240 - 239، 169: ، صص5(به تبعِ او پارسونز مطرح شده است 

ين مفهوم و شناخت ناقصِ آنان از اسلام بوده اتصاف بيش از هر چيز، ناشي از دركي مسيحيانه از ا
  .، فصل چهارم10: نكباره،  ي بيشتر و آشنايي با نقدهايي در اين براي مطالعه. است

59. Mysticism                                          
60. Asceticism 

  ).166: ، ص5: نك(كار برده است  ي اسلام به اين اصطلاحي است كه وبر درباره. 61
. ها تسلط دارند اند كه مستقيماً بر رفتار انسان نه افكار، بلكه علايق مادي و آرماني: گويد وبر مي. 62

آهن، مسيرهاي كنشِ منبعث از پويايي  در عين حال، تصويرهاي ما از جهان، مانند سوزنبانان راه
يزي است و براي چه و كه يك شخص خواستار رهايي از چه چ اين. كنند علايق مادي را مشخص مي

  ). 280: ، ص35: نك(يابد تماماً به تصويرش از جهان بستگي دارد  چگونه رهايي مي
و » ها نقصان«، »فنا و عدم«: ي زير از هم تفكيك كرده است مطهري شرور را در سه دسته. 63
  .139 و 100: ، صص19: نكبراي تفصيل، . »آفات«
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هاي  رفع آن تفكيك نكرده و در پاسخ» چگونگيِ«التي را از عد وجود بي» چراييِ«وبر پرسش از . 64

  ). 312: ، ص23: نك(هاي بوديسم و زردشت و مسيحيت اكتفا نموده است  محتمل نيز تنها به آموزه
شناختي است كه مورد نظرِ اسلام و برخي  شناختي غير از ثنويت انسان ثنويت الاهي و هستي. 65

  . 85 - 79: ، صص19: باره، نك  در اينبراي تفصيل. مكاتب فلسفي است
هم بدان افزوده » بدقصدي«است؛ با اين تفاوت كه در دومي، » بدعملي«قصور و تقصيرْ موجب . 66

گردد كه علاوه  كند و مستوجب جزا مي تقصير در جايي مصداق پيدا مي به عبارت ديگر، . شده است
سالب  وست كه فَقد علم و عدم توان را در فقه، به همين ر. بر قبح فعلي، واجد قبح فاعلي نيز باشد

  . اند؛ در صورتي كه قصد كوتاهي كردن در ميان نباشد تكليف شمرده
ازدواج و خانواده را كه مورد تأكيد اسلام است، مقايسه كنيد با روابط جنسي در چارچوب . 67

كرد اعتدالي  است از روياين مصداقي . سو و آميزش آزاد از سوي ديگر ي تجرد مسيحي از يك آموزه
  .اسلام در تعامل با دنيا

  .520 و 517: ، صص21: باره، نك براي اشاراتي در اين. 68
  :توان در اناجيل مشاهده كرد زير را مي  رنج، تعابيري از انواع  ي در مسأله. 69
: 4پطرس   ؛38: 10 متي  ؛24: 1 ؛ 10: 4دوم پولس به قرنتس ) (ع(رنج مقدس به تأسي از مسيح ) 1

  ؛)10: 3 پولس به فيليپي  ؛14 و 13
  ؛)7 و 6 و 5: 1  ؛18 و 17: 4دوم پولس به تسالونيكي (شود  رنجي كه در دنياي ديگر جبران مي) 2
  ؛)12: 4پطرس (رنج براي ابتلاء و آزمايشِ ايمان ) 3
  رنج به دليل دشواري راه و نيل به اهداف؛) 4
 ).20 و 19: 2اول پطرس (رنج ناشي از تقاص عمل ) 5

  . در عين حال، آنچه مسيحيانْ خود راغب به شناخته شدن به آن هستند همان رنج مقدس است
  : سه تعبير ارائه شده است طلب،  از كف نفسِ رايج در اديانِ رستگاري. 70
  بر رنج شمرده شده است؛ ي  كه تنها راهكار غلبه» ترك تمنا«در قالبِ ) 1
  گذار مصلوب و براي تقرب هر چه بيشترِ به او؛   به تأسي از بنيان»تقديس رنج«در قالبِ ) 2
هاي انساني تا جمله  ، به منظور ايجاد اعتدال در تمامي قوا و قابليت»نظارت بر غرايز«در قالبِ ) 3

 . هاي وجوديِ انسان به تحقق برسند ظرفيت
  .هاي اسلامي مشاهده كرد هتوان در بوديسم، دومي را در مسيحيت و سومي را در آموز اولي را مي

را ندارد و » دنيا و آخرت«هاي مطرح در نسبت ميانِ  اين مقاله به هيچ رو قصد ورود به بحث. 71
جا تنها براي نشان دادن تأثيري است كه از تلقي متفاوت اديان نسبت به دنيا   بدان در اين ي اشاره

  .پديد آمده است
72. Body                                                         
73. Health & Wealth 
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وبر به جز مسيحيت و معدودي اديان رياضتي و عرفاني، آيين زرتشت، يهود، اسلام و اديان . 74

 - 314: ، صص23: نك(شناسد  دنيايي مي هاي اين چيني و ودايي را نيز غير رستگاري و طالبِ ارزش
315 .(  

75. Christian Puritanism                                           
76. Calling 

  .329 - 322: ، صص11: باره، نك براي تفصيل در اين. 77
78. Patrimonial 

ي دولت دينيِ كالون در ژنوِ قرن  گيرِ كاتوليك و تجربه هاي سخت ي قرون وسطي و دولت تجربه. 79
ي مسيحي در قبال خاطيان و   مشفقانهجويانه و هاي مسالمت  نشان داد كه بر خلاف آموزه17

  .6: باره، نك براي تفصيل در اين. اند ها چندان هم در عمل، اهل شفقت نبوده متعديان، آن
كه بعضاً توجيهاتي براي درگير شدن اديان در سياست و جنگ وجود داشته،  با اين: گويد وبر مي. 80

  در مقابل، اما خط. بوده است» عدم مقاومت «راه حل كاملاً متفاوت اديان عرفاني توسل به راهبرد
هاي  ي يك دين رياضتي، استفاده از قدرت براي تحقق فرمان مشي اسلام و آيين كالون، به مثابه
ي هدايت و بالاخره لگام زدن بر جهان پر از گناه از طريق  الاهي، جلوگيري از گمراهي، اشاعه

هبرد عدم استفاده از اهرم قدرت براي اهداف و لوتر، اما را. است» هاي مقدس و عادلانه جنگ«
اغراض ديني را در پيش گرفت و پيروان مسيحي را به مقاومت منفي و اطاعت از قدرت غير مذهبي 

  ).386 - 385: ، صص23: نك(ناپذير است توصيه كرد  كه تخطي
81. Disenchantment        
82. Doctrinal           
83. Formalism        
84. Health 

  .ي بيماري هيچ يك از اين دو پيامبر الاهي گزارش نشده است چنين ادعايي درباره. 85
 و 137، 136: ، صص18: نك). 29/ حجر (فَإِذَا سويتُه و نَفَخْت فيه من روحي فَقعَواْ لَه ساجِدينَ . 86

153 - 164.  
توان  كو مطرح كرده است، در ذيل پنج عنوان ميتنش دين با بدن را كه ترنر به تأسي از فو. 87

و » زيبايي اندام « ،»سلامتي و بهداشت«، »استراحت و آرميدن«، »خوردن و آشاميدن«: خلاصه كرد
در عين حال، به   برترنشاني مقام و شأن روح بر جسم است،  با اين كه موضع اسلام. »لذت جنسي«

ها شرايطي  ي هر يك از آن گانه حكم نداده و درباره پنجيك از اين ابعاد  انكار و تحديد مطلق هيچ
  .هاي معتدل، قائل شده است هاي معقول و كنترل متفاوت، از ترغيب تام تا محدوديت

گويد انسان همواره  مطهري با نظر به همين خصلت فراروي و عدم اكتفا در انسان است كه مي. 88
  ).507: ، ص21: نك( چيزي است كه دارد زده از در دنيا طالب چيزي است كه ندارد و دل

  ).38/ توبه ... (أَرضيتُم بِالْحياة الدنيْا منَ اللاخرةَ . ... 89
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